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  چكيده
اي متون ايرانـي (فارسـي و عربـي) اسـت كـه اصـل داسـتان آن        ققنوس از مرغان افسانه

 ، البلـدان  ترين توصيف اين پرنـده بـدون آوردن نـامش در   خاستگاه غير ايراني دارد. كهن
بغدادي به زبان عربـي نخسـتين    المعتبر في الحكمهاست و  الغرائبتحفهو  نامهگرشاسپ

ات كهـن فارسـي بسـيار كـم       اثري است كه آن را با ذكر نام معرفّي كرده. ققنوس در ادبيـ
(حدود بيست بار) و در ادب معاصر فراوان مورد توجه شعرا و نويسـندگان قـرار گرفتـه    

ا يترين مĤخذ فارسي و عربيِ مربوط به ذكر نام و است. در اين مقاله پس از نگاهي به مهم
بندي شده است. سپس ز اين متون استخراج و طبقههاي آن امعرفّيِ اين پرنده، همة ويژگي

هاي مهم آن در شعر معاصـر  تمام شواهد كاربرد آن در شعرِ گذشتة فارسي و بعضي نمونه
آورده و بررسي شده است. در پايـان نيـز بـه مرغـانِ مشـابه ققنـوس در برخـي منـابع و         

  هايِ اين مرغ با فونيكسِ روايات غربي پرداخته شده.همانندي
  ققنوس، متون فارسي و عربي، شعر فارسي، فونيكس.: ها كليدواژه

  
  . مقدمه1

ققنوس/ ققُنسُ پرندة شگفتي است كه در سنتّ ادبي ايـران (شـعر كهـن و معاصـر) بـه دو      
شود. يكي برآمدن آوازهاي خوش از سوراخهاي منقار آن و ديگـر،  ويژگي مهم شناخته مي

ديگر از خاكستر او. بـا اينكـه ققنـوس از مرغـان     خودسوزي در پايان عمر و زادن ققنوسي 
ه و مضـمون  اي است و در شعر معاصرِ فارسي فراوان دستافسانه پـردازي قـرار   ماية توجـ

گرفته، پژوهش جامعي دربارة آن انجام نشده است و هر آنچـه در ايـن بـاره نوشـته شـده      
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يا تكرارِ مطالـبِ منـابعِ   صرف نظر از يكي دو استثناي خاص، يا بسيار كوتاه و كليّ است و 
  ديگر بدون جستجو در اشارات متون كهنِ فارسي و عربي.

ظاهراً نخستين توجه به ققنوس در  - غير از فرهنگهاي فارسي - هاي معاصراندر نوشته 
و  القلـوب نزهـه كـه دو گـزارش از    اسـت  ه.ش) 1312صادق هـدايت (چـاپ    نيرنگستان
و بـه اقتبـاس نـام و افسـانة آن از فـونيكسِ       1ه آوردهرا دربارة اين پرند المخلوقاتعجايب

). پس از ايشان آقاي اكبر داناسرشت در 150: 1385(ر.ك: هدايت، است يوناني اشاره كرده
) به ذكر نام و توضيح ققنـوس در كتابهـاي   1338(شهريور  راهنماي كتاباي در مجلةّ نامه
ه كـرده و آن را همـان قـو دانسـته      الطيـر منطـق و  ريهيالبصـائر النص ـ ، الهند انـد (ر.ك:  توجـ

) 1342(چاپ الطيرمنطق). مرحوم استاد گوهرين در تعليقات 356و 355: 1338داناسرشت،
را بازنوشته و به دو كتـاب   برهان قاطعتوضيحات  - كه نام و داستان اين مرغ در آن آمده –

). در جلـد دوم  329: 1374(ر.ك: عطاّر، اندارجاع داده المعارف بريتانيا ۃدايرو  الفنوننفائس
اختصاص داده شـده اسـت   » ققنس«) مدخل كوتاهي به 1345(چاپ المعارف فارسي ۃداير

 1348زاده در سـال  ) و شـادروان جمـال  2072/ 2: ج1387المعـارف فارسـي،   ۃ(ر.ك: داير
انـد  وشـته (چاپ مونيخ آلمان) ن كاوهدر دورة جديد مجلةّ » داستان مرغ ققنس«مطلبي با نام 

زنده يـاد اسـتاد افشـار     فهرست مقالات فارسيِكه نگارنده آن را نديده و مشخصاتش را از 
فرهنگ اسـاطير  ). حدود بيست سال بعد در 3862، ش219: 1384آورده است (ر.ك: افشار،

آمـده  » ققنـوس «) مدخل كوتاهي دربـارة  1369(چاپو اشارات داستاني در ادبيات فارسي 
) كه بعد از اين تاريخ غالباً يكي از منابعِ كساني بوده اسـت  342و 341: 1369(ر.ك: ياحقيّ،

 فرهنگ تلميحات شعر معاصـر اند. مرحوم دكتر محمدي در كه دربارة ققنوس مطلبي نوشته
انـد  ) با ذكر شواهدي از شعر نيما توضيحاتي در چهار بند دربارة ققنوس نوشـته 1374(سال

دانشـنامة ادب  در جلـد نخسـت   » ققنـوس «.  در مدخل )352و 351: 1385(ر.ك: محمدي،
هايي از ذكر نام اين مرغ در شعر ) ضمن استفاده از مطالبِ منابعِ پيشين  نمونه1375( فارسي

). در حدود جسـتجوهاي  692و 691: 1375گذشتگان و معاصران آمده است (ر.ك: وهابي،
» وس طرفه مرغي در هيبت آتـش ققن«ترين نوشتة فارسي دربارة ققنوس مقالة نگارنده كامل

 آمـوزش زبـان و ادب فارسـي   در مجلةّ  1377به قلم آقاي عزيز شباني است كه در تابستان 
ها را دربارة اين پرنـده از مĤخـذ گونـاگون گـرد آورده اسـت      چاپ شده و بيشترين آگاهي

پس  ) ولي عجيب اينكه در هيچ يك از يادداشتها و مطالبي كه65 - 60: 1377(ر.ك: شباني،
دربارة ققنوس نوشته شده به اين مقاله توجه و اسـتناد نشـده اسـت. از سـال      1377از سال 
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اند و نگارنده ديـده  تا هنگام نگارشِ اين سطور در ميان منابعي كه به ققنوس پرداخته 1377
) نكـات و مĤخـذ   1383(سـال   الطيـر منطـق كدكني بـر  است فقط در تعليقات دكتر  شفيعي

تعليقـات) و مقـالات و مـداخل ديگـر      651 - 649: 1383ت (ر.ك: عطاّر،جديدي آمده اس
   2اي ندارند.مطلب تازه

  
  . بحث و بررسي2
هاي آن در متون فارسي و عربي سـابقة كهنـي   ادكرد نام ققتوس/ ققنس و توصيف ويژگيي

هد دارد. در اين منابع در موارد معدودي وصف اين مرغ بدون ذكر نام آن آمده كه اشاره خوا
شد. از سوي ديگر گاهي ققنوس/ ققنس در قالب داستانهاي منظوم يا منثور نقش و حضور 

دهد كه توجه به اين پرندة شگفت در مĤخذ قديمي صرفاً به شكل ذكر دارد و اين نشان مي
نام يا توصيف مطلق جزوِ عجايب المخلوقـات نيسـت و راويـان آن را در برخـي روايـات      

  اند.د كردهپهلواني يا غنايي وار
البتهّ بدون آوردن نـام ايـن    - كه در آن گزارشي دربارة ققنوس داستاني ترين منبعِقديمي

ه.ق) است. به روايت اين متن،  458اسدي طوسي (سرودة  نامةگرشاسپابيم     يمي - پرنده
رسـد و در آنجـا ايـن مـرغ     اي به نام اسكونه ميگرشاسپ در سياحت هندوستان به جزيره

هاي مربوط به ققنـوس تقريبـاً   بيند. چون اين توصيف كهن و اصيل در نوشتهرا ميشگفت 
    آوريم:است همة بيتهاي آن را ميمورد توجه قرار نگرفته 

ــت      ز ناگـــاه ديدنـــد مرغـــي شـــگفت ــوا برگرف ــه ن ــخّ آن كُ ــه از ش  ك
 داران نـــوانفروهشـــته پـــر بانـــگ   بــه بــالاي اســپي بــه برگســتوان    

ــون   ــوراخِ چ ــار اوي ز س ــايِ منق  فتـــاده در آن بانـــگ بســـيار اوي     ن
ــي   بـاز بر آن سان كه بـاد آمـدش پـيش    ــاز  هم ــه س ــه هرگون ــا ب  زد نواه

ــود   ــاه بـ ــوراخ پنجـ ــر ز سـ ــود    فزونتـ ــرون راه ب ــه از وي دمــش را ب  ك
 خاست هر يك به ديگـر شـكن  همي   به هم صد هزارش خـروش از دهـن  
 ســرايبــه يــك ره شدســتند دســتان   توگفتي دو صد بربط و چنگ و نـاي 
 فتادند و زيشان رمان گشـت هـوش     فراوان كـس از خوشّـي آن خـروش   

 كــي گريــه ز انــدازه انــدر گذاشــتي   كي زو همـه نعـره و خنـده داشـت    ي
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ــاره گــردش ســپه هــم  ــه نظّ  وي آوا درافكنــده زان ســان بــه كــوه   گــروهب
ــزم     چو بد يـك زمـان از نشـيب و فـراز     ــي هي ــراز  بس ــو ف ــر س  آورد ه
ــد   ــهمن بلن ــازيد س ــته س ــي پش ــد      يك ــش اندرفكن ــر آت ــاد پ ــس از ب  پ
ــوا برفروخــت   ــاد ه ــزم ز ب ــو هي  شد اندر ميان خويشـتن را بسـوخت     چ
ــة زار اوي    ســپه خيــره ماندنــد در كـــار اوي    ــوزش و نالـ ــم از سـ  هـ
ــت     به گرشاسپ ملاّح گفت اين شـگفت  ــدر گرف ــش اي ــد آرام  ز روم آم

ــزار      اين را نه كس جفت بيند نه يارمر  ــد ه ــالش برآي ــو س ــيكن چ  ول
 بيايـــد بســـوزد تـــن خويشـــتن      ز گيتــي شــود ســير وز جــان و تــن
ــه روز دراز  ــس ب ــاكش از آن پ ــاز ي   ز خ ــز ب ــزد چــو او ني ــرغ خي  كــي م
ــون  ــدون شــنيدم كن ــدر اي ــه روم ان ــون      ب ــاختند ارغن ــگ او س ــر بان ــه ب ك

  )51 - 33ب، 161و 160: 1317(اسدي،

اخبـار  اسدي داستانهاي منظومة خويش را بر اسـاس مأخـذي منثـور (احتمـالاً كتـاب      
تـوان  او) به نظم كشيده است و از اينجا مـي  شاهنامةابوالمويد بلخي يا بخشي از  گرشاسپِ

گفت كه سابقة آشنايي با ققنوس در روايات و منابع فارسي حداقل به سـدة چهـارم (زمـان    
قبل از خود      بهد بلخي) ميزندگي ابوالموي خذĤد نيز از مويژه آثـار  رسد و چون ابوالموي

هاي عربيِ آنها استفاده كرده است اين حدس نامحتمـل نخواهـد بـود كـه     پهلوي يا ترجمه
به ايرانِ پيش از اسـلام   - ذكرِ نامِ اين مرغالبتهّ بي - بگوييم شايد شناخت و توصيف ققنوس

  ردد. گو عصر ساساني برمي
ة  در آن حضـور دارد   - اين بار با تصريح به نامش - دومين متن داستاني كه ققنوس قصـ

بـالاي آن  «اي ه.ق) اسـت. در اينجـا مهـر و يـارانش در جزيـره      9(ظاهراً از قرن  مهر و ماه
درخت [سرو] مرغي ديدند كلان و منقشّ و رنگهاي آراسته و منقـاري دراز و سـوراخهاي   

). عندليب، پسر همايِ پري، دربـارة ايـن   51: 1389(قصة مهر و ماه،» تبسيار در منقار داش
لطف دارد چنانچه حكمـا  بيني كه آوازهايِ بهاين جانور كه بر سر درخت مي«گويد مرغ مي

ياران بسيار گريستند و «). در ادامة داستان 52(همان: » اندعلم موسيقي را از آواز او ياد گرفته
  ).54(ص» نيز در ناله و زاري درآمد قنسقنغمات گرم شد چناچه 

ه.ق) از ايـن مـرغ دو بـار بـا     1135شده (كتابـت  ترين طومار نقاّليِ فعلاً شناختهدر كهن
گيـرد تـا بـه    بيند و مينامهاي ققنوزه و ققنوس ياد شده است. بار نخست، فرامرز آن را مي
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- بـار دوم پسـر او جهـان    ) و604: 1391خسرو پيشكش كند (ر.ك: طومار نقاّلي شاهنامه،يك

سـوزاند (ر.ك:  شود كه خـود را      مـي  خانش با اين پرنده مواجه ميبخش در مسيرِ هفت
شبيه است و به احتمال  نامهگرشاسپتر و بسيار به روايت ). گزارش دوم، مفصل750همان: 

  است.    زندزادگانِ گرشاسپ نسبت داده شدهفراوان از آن تقليد و به يكي از فر
روايات شفاهي و باورهاي عاميانة تاجيكستان به ققنوس، در داستان رستم و سهراب  در

- اي از خون سهراب را به منقار مـي نقش داده شده است. به عقيدة تاجيكان اين پرنده قطره

افشاند و زماني كه براي خودسـوزي  مي - هنگامي كه خفته است - گيرد و بر رخسار تهمينه
خواند در واقع ماجراي كشته شدن پسر (سهراب) به دست پدر مي كند و آوازهيزم گرد مي

  ). 63و 62: 1996سرايد (ر.ك: شيرمحمديان و عابدزاده،(رستم) را به نوا مي
شمارشان بيشـتر اسـت.    - ذكر نام آنبا يا بي - يادكرد و وصف ققنوس يِمنابعِ غيرداستان

 290و 289همـداني (تـأليف: ظـاهراً حـدود     فقيه ابن البلدان ترينِ اين گروه از مĤخذقديمي
با برخي خصوصيات مشابه ققنوس سـخن   ه.ق) است كه به نقل از طيماث حكيم از مرغي

ذكر طيماث حكيم في كتاب الحيوان انّ بالمشرق طاثراً يقال له بنجس في مدينه «گفته است 
ينه يعبدون الشـمس  يقال له مدينه الشمس و ليس له انثي و لا شكل يشبهه و اهل تلك المد

و يسجدون لها عند طلوعها و تسمي المدينه اغفطوس و هذا الطائر يكون بها و يعـرف فـي   
غيرها فاذا اراد االله باذنه فيجمع بمنقاره شيئاً كثيراً من عيدان الدارصـيني ثـم لايـزال يضـرب     

ها قذف نفسـه فيهـا   تلك العيدان بجناحيه مكباً علي ذلك لايفتر حتيّ تشتعل ناراً فاذا علا لهب
حتيّ يحترق و تاكله الناّر فيصير رماداً فاذا كان بعد ايام يعرفون عددها تصور من ذلك الرماد 
دوده كبيره فلاتزال تكبر حتيّ تصير مثل الفراخ ثم ينبـت االله لـه جنـاحين و ريشـاً و تعـود      

لـك يكـون فـي كـلّ     صوره ذلك الطائر لايغادر منه شيئاً و اهل هذه المدينـه يـذكرون انّ ذ  
  ).  415: 1416الفقيه،(ابن» خمسمأئه
است كه  اثر ديگري نامهگرشاسپ، تأليف اواخر قرن پنج و پس از سرايش الغرائبتحفه

اسـدي   ابـن فقيـه و   توصيف مرغي عجيب در هندوستان را آورده كه گرچه مانند گـزارشِ 
فهايي جزئي هماننديِ بسـياري  هاي آن با اختلاويژگي    طوسي بدون ذكر نامِ پرنده است  

در هندوستان مرغي هست كه نر با مـاده چـون جفـت گيـرد و     «با ققنوسِ متون ديگر دارد 
اي بسـازند و در آن خانـه   كه چون خانهوقت خايه نهادن او بود هيزم گرد كنند به مقدار آن

جهـد و در آن  شوند. چون نر و ماده منقار بر هم بسايند و از آن سودن منقار ايشـان آتـش ب  
سوزد تا آن وقت كه نر با ماده بسوزد و هر دو خاكستر شـوند. بعـد از آن   هيزم افتد و همي
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چون باران آيد در آن خاكستر كرمي پديد آيد و آن كرمها پر برآرند و مرغ شوند همچنان و 
 199: 1391(الحاسـب طبـري،  » بپرند و باز جفت گيرند و همچنان گشني كننـد كـه گفتـيم   

 الغرائـب تحفـه و  البلـدان  ومين منبعي كه پس از سدر حدود جستجوهاي نگارنده  ).200و
 521شهرستاني (تأليف  الملل و النحلققنوس را بدون اشاره به نام اين پرنده توصيف كرده 

  متن و زيرنويس). 426و 425/ 2: ج1358ه.ق) است (ر.ك: شهرستاني،
اربرد نام اين مرغ شـگفت مربـوط بـه    نكتة جالبِ توجه اين است كه نخستين شواهد ك
رود متون داستاني يـا كتـب   كه انتظار ميكتابهاي منطقي و مباحث علم منطق است نه چنان

ه.ق) دانشـمند اندلسـي در حواشـيِ     533ماجه (وفات: ب المخلوقات. براي نمونه ابنيعجا
و ليست انواعـاً  «ت آورده اس» ققنس«فارابي نام اين پرنده را به صورت  منطقياتخويش بر 

سـهلان السـاوي نيـز در    ). ابـن 56/ 3: ج1408(فـارابي، » تحت الابيض... ققنسله كالثلج و 
را به كار برده و به پرنده بـودن  » ققنس«ه.ق) لفظ  526 - 521(تأليف ميانِ ريه يالبصائر النص

و الانثـي  و اما اللازم بسسب امرِ خارجي فمثل الاسود و الـذكّر  «آن هم تصريح كرده است 
 - 520رشـد ( ). ابـن 71: 1383سهلان الساوي،(ابن» ققنساًللحيوان و الابيض للطائر المسمي 

 ل كـرده اسـت (ر.ك:  را اسـتعما » ققـنس «ه.ق) ديگر عالمِ اندلسي نيز چندين بـار نـام    595
 274، 268، 267، 264، 180، 179، 174، 173، 160، 98، 88، 87، 85: 1983رشـــد، ابـــن

  ). 275و
المعتبـر فـي   ترين منبعي كه ققنوس را با آوردن نام اين مرغ معرفّـي كـرده كتـاب    كهن
كـدكني در  ه.ق) اسـت. اولـين بـار دكتـر شـفيعي      547ابوالبركات بغدادي (وفـات   الحكمه

انـد (ر.ك:  به اين سند توجه و توضيحِ آن را بـه فارسـي ترجمـه كـرده     الطيرمنطقتعليقات 
ه دليل اهميـتّ و قدمت اين گزارش، عينِ مـتنِ عربـي آن را   تعليقات). ب 650: 1383عطاّر،

قالوا انهّ لـيس   ققنسفي نوع واحد من الطير يقال له البيضاني يسميه اليونان «... كنيم نقل مي
في ذكَرَ و لا انثي و انمّا يوجد فيه واحد لا تتميز فيه ذكورته من انوثته و توليده هو انّ ذلـك  

تهت مدته ناح علي نفسه علي رئوس الجبال الشـامخه باصـوات عجيبـه    الواحد اذا اسنّ و ان
ه تخرج من اثقاب في منقاره مثل اثقاب الزمر و في كلّ ثقب غده ي ۃشجيفتحه برفعها و يسد

بها حيث يشاء كفعل الزامر باصابعه و يكمن له النـاس لسـماع تلـك الالحـان و الاصـوات      
خطباً و يضرم فيه ناراً و يلقي نفسه الي تلك النار علي جبل العجيبه الشجبه ثم يجمع لنفسه 

» شامخ لا تهب فيه الرياح فيحترق و يصير رماداً فيتولدّ من رماده في موضـعه شـخص مثلـه   
  ).267و 266/ 2: ج1373(بغدادي،
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اين موضوع، مهم و درخور تأمل است كه بـه رغـم تقـدم توصـيف ققنـوس در متـون       
در منابع عربي اسـت.  » ققنس«اي به صورت هاي نامِ اين مرغ افسانهفارسي، نخستين كاربرد

ه.ق) را هم افزود  587 - 549شيخ اشراق (رسائل هاي كهن بايد اين جمله از بر اين گواهي
» و لـم يشـاهده و طلـب خصوصـه     ققـنس فاذا تـيقنّ الانسـان وجـود طيـر يقـال لـه       «كه 

  ). 55/ 2- : 1375(سهروردي،
ترين و در عـين حـال   ه.ق) قديمي 628يا  627 - 553عطاّر ( الطيرمنطقدر آثار فارسي 

اوصاف ققنوس را با ذكر نام آن آورده » حكايت و تمثيل«مشهورترين متني است كه در يك 
با اين بيت معـروف   الطيرمنطق). حكايت 2363 - 2334، ب337و 336: 1383(ر.ك: عطاّر،

  شود:آغاز مي
 ضــع ايــن مــرغ در هندوســتانمو   هست ققنس طرفه مرغي دلسـتان 

  )2334، ب336(همان: 

خـويش (تـأليف بـين     المخلوقـات عجايـب پيش از عطاّر، محمد بن محمود طوسي در 
اغينيلوس و بـه تعبيـر    رامرغ  و نام فقيه آوردهابنالبلدانِ گزارشي همسانِ ه.ق)  573 - 556

» اغفطـوس «با تلفظّ  - سهوبهظاهراً  -       البلدان نوشته است كه در متن روميان، اعطقوس 
. اين گزارش هم قديمي است و بايد بازآورده شـود  نام شهرِ محلّ سكونت اين پرنده است

از جمله مرغان اغينيلوس شگفت است به تركستان بود، بوي خوش دارد ... ايـن مـرغ بـه    «
هـد... ايـن   هندوستان رود و دارصيني آرد و آشيانة خود بندد بر درخت بلند و بر آن خايه بن

الشمس مرغ را بنحس خوانند و روميان اعطقوس خوانند و در شهري است كي آن را مدينه
خوانند بر حد مشرق جايي كه شب نبود و اين مرغ نر است و ماده ندارد و طيماث حكـيم  

ه بـود دارصـيني     گويد اهل اين مدينه آفتاب پرستند. چون آفريدگار خواهد كـي وي را بچـ
زند به نيرو و شتاب تا آتشي از زير بال وي بدرفشد و آن دارصـيني را  ها ميجمع كند و بال

بسوزاند و وي نيز در آن سوخته شود. پس باران به وقت ربيع ببارد بر آن خاكسـتر كرمـي   
شود و پرها برآورد اغينيلـوس گـردد و بـر آن درخـت نشـيند و      چند پديد آيد و بزرگ مي

 الـدنيا عجايـب ). در 533و 532: 1387(طوسـي، » ل بودآرد. عمر وي پانصد سادارصيني مي
آمده جز اينكه در اينجـا   المخلوقاتعجايب        (نيمة اول قرن هفتم) هم گزارشي مشابه 

  ).26و 25: 1397محدث تبريزي،نوشته شده (ر.ك: ابن »عطقوسٍ«نام مرغ به زبان روميان 
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ه.ق) اسـت   669(تـأليف   نوادرالتبادر ناشده، توصيفاز ديگر مطالبِ نسبتاً كهن و توجه
بـه  » در هندوسـتان مرغـي باشـد كـه هـزار سـال بزيـد...       «كه باز بدون ذكر نام و با جملـة  

). توضـيح  211و 210تـا:  خودسوزي و باززايي ققنوس پرداخته است (ر.ك: دنسـيري، بـي  
 برگرفتـه از ق) بـه نوشـتة خـود وي    ه. 682قزويني (تـأليف   المخلوقاتعجايبققنوس در 

دهد كه قزوينـي هـم   ) و اين نشان مي639: 1390است (ر.ك: كموني قزويني، الغرائبتحفه
  را با اينكه نامي از ققنوس نبرده دربارة اين پرنده دانسته است. الغرائبتحفهگزارش 

توضـيحاتي نوشـته كـه    » قـوقنس «ذيل نام  شجرة الهيهه.ق) در  689شهرزوري (وفات 
و منحصر به همين متن است و مورد توجه محققّـان هـم واقـع نشـده      بخشي از آن جديد

قوقنس: و يسمي بالعربيه البيضاني و ما ادري هو قـاقي الـّذي ذكرنـاه او غيـره. فـانّ      «است 
الكتب مضطرّ به في ذلك فبعضهم ذكره انهّ قاقي و صاحب المعتبر ذكر انهّ غيره. فيقـال انـّه   

ه و هو حسن الصوت و علي صوته عملوا الآلـه المعروفـه   يكون في جزائر خليج القسطنطني
صفر بفيه و يدخل الهوا و يخرجه من ي ۃبالارغن بمقدونيه و له منقار طويل فيه نقوبات كثير

. رايت في بعض الكتب انهّ اذا قرب الموت ۃتلك النقوبات فيخرج منها نغمات موسيقيه لذيذ
به عجيبه اياماً و يخـرج اليـه اهـل تلـك     يصعد علي رأس جبل فينوح علي نفسه نياحه غري

النواحي و البلاد يسمعون صوته ثم يطير بعد ذلك فيأتي بحطب فيجمعـه علـي رأس ذلـك    
الجبل و يصفق بجناحيه زماناً فيشعله ناراً و يرمي نفسه فيه فيحترق و يتولدّ مـن رمـاده دود   

ذا درجت فراخه ضربت وجهه يصير ققنساً. و رايت في بعض الكتب انهّ يحب ولده كثيراً فا
علي الفراخ و يقيمان شبه الماتم ثلاثـه   - اعني الابوين - غضب و يقتلها ثم يبكيانيباجنحتها ف

» ايام ثم تشـقّ الام جبينهـا حتـّي يقطـر دمهـا علـي الفـراخ الميتـه فتحيـي بـاذن االله تعـالي           
  ).542و 541: 1383(شهرزوري،

بغـدادي   المعتبـر ه.ق) وصف ققنـوس مشـابه    742 - 736(تأليف ميان  الفنوننفائسدر 
). مقريـزي در كتـاب   328و 327/ 3: ج1389است و يكـي دو نكتـة نـو دارد (ر.ك: آملـي،    

ه.ق) كه دربارة كشور مصر اسـت شـرحي    843( المواعظ و الاعتبار في ذكر الخططَ و الآثار
يد دارد و تا كنون دربارة اين مرغ نوشته كه چون به قلم مولفّي مصري است و چند نكتة جد

هم بدان توجه نشده داراي اهميت است و بايد نقل شود. بـه نوشـتة او ميـان اسـكندريه و     
الطائر الذيّ  - فيما يزعمونه –كان اهلها من اليونانيه... و كان بها «قسطنطنيه سرزميني بود كه 

بسـبعه   يقال به ققنس و هو طائر حسن الصوت و اذا حان موته زاد حسن صوته قبل ذلـك 
سمع صوته لانهّ يغلب علي قلبه من حسن صوته ما يميت السامع و يايام حتيّ لايمكن احد 
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انهّ يدركه قبل موته بايام طـرب عطـيم و سـرور فلايهـدا مـن الصـياح و زعمـوا انّ عامـل         
الموسيقي من الفلاسفه اراد ان يسمع صوت ققنس في تلك الحال فخشي ان هجم عليـه ان  

فسد اذنيه سداً محكماً ثم قرب اليه فجعل بفتح من اذنيه شيئاً بعـد شـيء    يقتله حسن صوته
حتيّ استكمل فتح الاذنين في ثلاثه ايام يريد ان يتوصل الي سماعه رتبه بعد رتبـه فلايبتغيـه   

فيأتي عليه. و زعموا انّ ذلك الطائر هلك و لم يبق منـه و لا مـن فراخـه     ۃحسنه في اول مرّ
ه         شيء بسبب هج » وم ماء البحر عليه و علـي رهطـه بالليـل فـي الاوكـار فلـم يبـق لـه بقيـ

  ).45/ 1: ج1422(مقريزي،
 الغرائـب تحفـه نويسـهاي  از مĤخذ متأخرّتر (سدة دهم و پس از آن) در يكـي از دسـت  

 نام ققنوس كه اشاره شد، چند سـطر دربـارة ايـن مـرغ     ه.ق) پس از وصف بي 929(كتابت
مشترك و معروف منابع پيشـين تكـرار شـده اسـت (ر.ك: الحاسـب      هاي افزوده و ويژگي

ه.ق) دو گزارش دربارة ققنـوس آمـده    959(تأليف  تاريخ نگارستان). در 200: 1391طبري،
ة  كه يكي همسانِ بيشترِ مĤخذ ديگر است و دومي همـان مـتن    شـهرزوري بـا    شـجرة الهيـ

 - 993(تـأليف   تـاريخ الفـي  ). در 194: 1414اشكالاتي در ترجمة آن (ر.ك: غفاّري كاشاني،
افـزوده شـده   » ققـنس «نقل و فقط نام مرغ به صورت  الملل و النحله.ق) نيز نوشتة  1000

- بهجـت الدين گركاني در         ). عبدالمومن بن صفي383/ 1: ج1382است (ر.ك: تتوي،
مرحـوم  (احتمالاً اوايل دورة صفوي) توضيحي دربارة ققنوس نوشته است كه چـون   الروح

ــويش آورده    ــاي خ ــي از كتابه ــاريزي آن را در يك ــتاني پ ــر باس ــتاني  دكت ــد (ر.ك: باس ان
(احتمالاً  نگارستان عجائب و غرائبكنيم. در كتاب ) در اينجا مكررّ نمي724: 1391پاريزي،

اسـت (ر.ك: نگارسـتان    الغرائـب تحفـه ) نيز توضيح ققنوس مشـابه گـزارشِ   12و 11قرن 
). ققنوس مورد توجه ادبا و نويسندگانِ روزگار قاجار هم بوده 140: 1341عجائب و غرائب،

ه.ق) همان اوصاف متون قديمي بـا يكـي    1248 - 1247(تأليف  السياحهبستانو مثلاً در    
  ).  474و 473: 1315دو تفاوت بسيار جزئي آمده است (ر.ك: شيرواني،

و به احتمالي از  سوم و چهارمبه رغم آشناييِ ديرسال ايرانيان با ققنوس (حداقل از سدة 
هـاي ششـم تـا هشـتم، در فرهنگهـاي      زمان ساسانيان) و كاربرد نام اين مرغ در متون سده

ه.ق)  795(تـأليف   بحرالفضايلفارسي تا اواخر قرن هشتم اين واژه/ نام وارد نشده و ظاهراً 
» خـوار ققنوس و ققنس: مرغـي اسـت آتـش   «ي است كه بسيار كوتاه نوشته نخستين فرهنگ

كـه در نيمـة    فرهنگنامة زفان گويا و جهان پويا). در 422: 1394اي بكري بلخي،(بدر خزانه
با توضيح بيشتري آمده و » ققنس«ه.ق) در هند تدوين شده مادة  837اول قرن نهم (پيش از 
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بضم قاف و نون و «ر فرهنگهايِ فعلاً موجود فارسي است ترين معرفّيِ ققنوس داين قديمي
آواز بعضي بقاف و واو ققنوس گويند و بلغتي ققنس است بفتح قاف. جانوري است خوش

كه او را هزارآوا نيز گويند و آمده است كه خون ندارد و هزار سال بزيد چون وقـت مـردن   
ت گردد و از سستي پر كـوفتن گيـرد   شمار آنگاه سسآيد آواز كردن گيرد بلكه گوناگون بي

شـود از آن  چندانكه از وجودش آتش خيزد و سوخته گردد و از خاكستر او بيضه پيدا مـي 
  ).399: 1381(بدرالدين ابراهيم،» اندبيضه مثل او پيدا آيد و حكما علم موسيقي از آن گرفته

ه.ق) باز در هنـد   878خوانيم كه در سال (مي نامة منيريشرفدومين توضيح را هم در 
جـانوري  «را با اين شرح ثبـت كـرده اسـت    » ققنوس«و » ققنس«تأليف شده و هر دو وجه 

آواز كه در منقار سيصد و شصت سوراخ دارد هـزار سـال بزيـد چـون هنگـام      است خوش
موتش قريب برسد مقابل باد نشيند و از هر سوراخ آوازي لطيـف و ديگرگـون برآيـد و از    

ت گردد و از غايت مستي پر زدن گيـرد چندانكـه از پرهـاي او آتـش     سماع آن آوازها مس
اي پديـد آرد و از آن  خيزد و خاكستر شود چون باران بارد حق تعالي از آن خاكستر بيضـه 

). 803/ 2: ج1385(فاروقي،» بيضه باز مثل آن جانوري بيرون آيد و آن را هزارآوا نيز گويند
و بيتي از خـود را بـه شـاهد اسـتعمال      الطيرمنطقزارش اي از گشدهفاروقي در ادامه، كوتاه

  آورده است.» ققنس«
 1062(تـأليف   برهان قاطعمشهورترين توضيح ققنوس در فرهنگهاي فارسي مربوط به 

كدكني ) كه به نظر دكتر شفيعي1536و 1535/ 3: ج1361ه.ق در هند) است (ر.ك: تبريزي،
ين واژه/ نـام بـوده و خـود آن نيـز از گـزارش      نويسانِ پس از آن در توضيحِ امأخذ فرهنگ

در  برهـان قـاطع  تعليقات). پيش از      649: 1383بهره گرفته است (ر.ك: عطاّر، الطيرمنطق
ه.ق) توضيح بسيار مـوجزي   1040( جعفريه.ق) و  1008(تأليف  الفرسمجمعدو فرهنگ 

). بعد 492: 1362؛ مقيم تويسركاني،1006/ 3: ج1341دربارة ققنوس هست (ر.ك: سروري،
ه.ق در هند) توضيحِ اين مرغ از چند منبـع نقـل    1242(تأليف  اللغاتغياثاز برهان نيز در 
ه.ق) در  1306كه آن هم در سال ( فرهنگ آنندراج) و در 673و 672: 1363(ر.ك: رامپوري،

  ).3269/ 4: ج1335هند نوشته شده تكرار شده است (ر.ك: شاد،
ققنـوس بـه اختصـار معرفّـي شـده (ر.ك:       فرهنـگ نفيسـي  از فرهنگهاي معاصـر، در   

همـان   فرهنگ بزرگ سخن ونامة دهخدا، فرهنگ معين لغت: ذيل ماده) و در 1355نفيسي،
: ذيـل مـاده؛   1377ه است (ر.ك: دهخدا،بازآورده شد اللغاتغياثو  برهان قاطعتوضيحات 
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: ذيل ماده). فقط مرحوم دكتـر معـين نكـاتي را كـه در     1382: ذيل ماده؛ انوري،1371معين،
  اند.  اند در متن فرهنگ خويش نيز آوردهنوشته برهان قاطعحواشي 
كنـد ايـن   در فرهنگهاي فارسي جلب نظر مي» ققنس/ ققنوس«اي كه در مرورِ مادة نكته

شده در هند آمده اي ابتدا در فرهنگهاي تأليفهاي اين مرغ افسانهست كه معرفّي و ويژگيا
هـاي قـديميِ   نامـه شده در ايران راه يافته است. در لغـت و بعد، از آنها به فرهنگهاي تدوين

لغت فـرس، صـحاح   شده در حوزة جغرافيايي ايران يا نام اين پرنده نيامده (مانند     نوشته
) و يا در حد ذكر نام و توضـيحِ  سرمة سليمانيو  الاحباب اوبهيتحفه ،معيار جمالي ،الفرس

د چـون  ي). شـا فرهنـگ جعفـري   و الفرسبحرالفضايل، مجمعرِ ياي است (نظيكي دو كلمه
محلّ زندگيِ ققنـوس را سـرزمين    - كه در ادامة مقاله خواهد آمدچنان - بسياري از پيشينيان

اصـطلاح  اي ِ بـه فرهنگهايِ مدون در اين كشور به اين مرغِ افسانه دانستند درهندوستان مي
  بوميِ آن منطقه بيشتر توجه شده است.

برانگيـز را هـم   در بحث نام/ لغت ققنوس/ ققنس در فرهنگها اين موضوعِ مهم و توجه
ه در بعضي كتابهاي عربي از قرن ششم ب» ققنس«بايد يادآوري كرد كه با وجود كاربرد لفظ 

ه مولفّـانِ     - كه به بعضي از آنها اشاره شد - بعد بسيار عجيب است كه اين لغت مـورد توجـ
(شامل متن  2قاموس النورافزار قواميس عربي قرار نگرفته و طبق جستجوي نگارنده در نرم

از قـرن يـازدهم آن هـم بـه صـورت       العروستاجمجلدّ) تنها در  214فرهنگ عربي در  40
اسم طائرٍ نقله القزويني و قـد ذكـره فـي    «ر توضيحش نوشته شده است آمده و د» قوَقِيس«

  ).422/ 8: ج1414(مرتضي زيبدي،» قفَنسَ
با بررسي معرفّي و اوصاف ققنوس در منابع قديميِ فارسي و عربي اعم از متون منظوم   

 - نه نقل شدعيكه متن برخي از آنها هم به - و آثار منثور (داستاني و غيرِ داستاني) و فرهنگها
اي را كه از آنها به دسـت  ها، توضيحات و نكات مربوط به اين مرغ افسانهترين ويژگيمهم
آوريم تـا گـزارش جـامع و دقيقـي از ققنـوس در مĤخـذ       بندي ميآيد به تفكيك و طبقهمي

  گذشته داشته باشيم.
ن بار از اوايـل  است كه ديديم نخستي» ققنس«ترين و پرتكرارترين نامِ اين مرغ كهننام: 

بغدادي) آمـده   المعتبرو  ، البصائر النصيريهماجهابنحواشي هاي عربي (سدة ششم در نوشته
در » ققنـوس «و غيره) به كار رفته اسـت. صـورت    الطيرمنطقو بعد در متون فارسي (مانند 

هاي نگارنده گويا پيش از همه در شرح عربيِ خواجه نصـيرالدين طوسـي   محدودة بررسي
شــود (ر.ك: نصــيرالدين ســينا ديــده مــيابــن اشــارات و تنبيهــاته.ق) بــر  644يف (تــأل
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ه.ق) (بـراي مـتنِ نوشـتة     730ضياء نخشبي (نامة طوطي) و بعد در 91/ 1: ج1375طوسي،
ه.ق) و سپس آثار ديگر. بسامد  795( بحرالفضايلتعليقات)،  650: 1383مربوط، ر.ك: عطاّر،

  است.» ققنس«) كمتر از 11ن اين وجه در منابع قديمي (تا قر
ة ه.ق) و  547بغدادي (وفات  المعتبردر دو كتاب   689شـهرزوري (وفـات    شجرة الهيـ

؛ 266/ 2: ج1373هم براي نام اين مـرغ نوشـته شـده (ر.ك: بغـدادي،    » بيضاني«ه.ق) كلمة 
: 1386ه.ق) نيـز آمـده (ر.ك: تتـوي،    1064( فرهنگ رشيدي) كه در 541: 1383شهرزوري،

بـه صـورت    اشارات و تنبيهـات اين واژه/ نام در شرح خواجه نصيرالدين طوسي بر ). 755
مثال العرض العام، الابيض للبيضـايي و  «پيوند يافته است » ابيض«به كار رفته و با » بيضايي«

ه    (نصـيرالدين  » هو طائرٌ يقال له باليونانيه ققنوس فهو متولدّ غير متوالد و قد يـذكر لـه قصـ
كه در ادامـه خـواهيم    - ). احتمالاً اين نام به دليل رنگ سفيد ققنوس91/ 1: ج1375طوسي،
  مرتبط است.» بيضان: جِ ابيض«نيز با » بيضاني«بر آن اطلاق شده و ظاهراً در وجه  - آورد

اي از ايـن دو  ، در منابع وجـوه تغييريافتـه  »ققنوس«و » ققنس«در كنارِ دو شكلِ معروف 
رسد كه به لحـاظ تنـوع جالـب    اي ِ مورد بحث به نظر ميافسانهكلمه نيز براي نام مرغ 

آوريـم:  انـد مـي  است و در اينجا همة آنها را به ترتيبِ قدمت متوني كـه آنهـا را نوشـته   
؛ مقـــيم 1006/ 3: ج1341، نيـــز: ســـروري،541: 1383(ر.ك: شـــهرزوري، قـــوقنس

(ر.ك:  قفنـيس )؛ 399: 1381(ر.ك: بدرالـدين ابـراهيم،   قفَس)؛ 492: 1362تويسـركاني، 
 قفَـنَس )؛ 492: 1362(ر.ك: مقـيم تويسـركاني،   قوقنـوس )؛ 1006/ 3: ج1341سروري،

ــوي، ــوقيس))؛ 755: 1386(ر.ك: تتـ ــري،  (ر.ك: قـَ ــي  ؛363/ 2: ج1424دميـ مرتضـ
 قوقينـوس )؛ 604: 1391(ر.ك: طومار نقّالي شاهنامه، ققنوزه)؛ 422/ 8: ج1411الزبيدي،

(ر.ك: » هزارآوا«). غير از اين نامها، تركيبات كناييِ 896/ 1: ج1390(ر.ك: عقيلي علوي،
(ر.ك: انجـو  » افـروز آتـش «)؛ 803/ 2: 1385؛ قوام فاروقي،399: 1381بدرالدين ابراهيم،

» زنآتــش«) و 1991/ 1: ج1361(ر.ك: تبريــزي،» آذرافــروز«)، 86/ 1: ج1351شـيرازي، 
  ها آمده است. ) هم براي ققنوس در فرهنگ677: 1363(ر.ك: رامپوري،
را دربـارة ققنـوس    الدنياعجايبطوسي و مشابه آن در  المخلوقاتعجايباگر توصيف 

را هـم در ايـن متـون، وجهـي/     » عطقوس«و » اعطقوس«، »اغينيلوس«بدانيم بايد صورتهاي 
 نگاريم كه به لحاظ آوايي نيز به اين واژه شبيه و نزديك است.يتلفظّي از نام/ لغت ققنوس ب
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ثبت كـرده اسـت   » اغتيلوس«اين نام را به شكل  الحيوانه.ق) در كتاب  255 - 160جاحظ (
هـاي  نام طوسـي  المخلوقاتعجايب فقيه و ابنالبلدان  در ).251/ 3: ج1424(ر.ك: جاحظ، 

 ؛ 415: 1416فقيــه،ابــن هــم بــراي ايــن مــرغ مــذكور اســت (ر.ك: » بــنحس« و» بــنجس«
   3).532: 1387طوسي،

بغدادي و شرح خواجه نصير  المعتبربعضي مĤخذ قديمي مانند خاستگاه زبانيِ نام آن: 
فرهنگ اند كه در منابع متأخرّ (همچون را لفظي يوناني دانسته» ققنس« اشارات و تنبيهاتبر 

» رومـي «آن را  برهان قـاطع ) هم تكرار شده است. فرهنگ آنندراجو  اللغاترشيدي، غياث
) در توضـيح دو  12(قـرن  الادويـه مخزنو در  4منظورش همان يوناني استنوشته كه ظاهراً 

» به تركـي طـايري اسـت كـه آن را ققـنس نامنـد      «چنين آمده » قوقينوس«و » قوقنس«وجه 
به آن دو » ققنس«) كه در اينجا هم محتملاً مراد تلفظّ تركيِ 895/ 1: ج1390(عقيلي علوي،

  شكل مذكور (قوقنس و قوقينوس) است.
- در اكثر و اقدمِ منابعِ فارسي و عربي كه ققنوس را با يا بيگاه و سرزمين ققنوس: جاي

نامـه،  گرشاسپكند (مثلاً: اند اين مرغ در هند زندگي ميذكرِ نامِ آن توصيف و معرفّي كرده
). هنـدي  نوادرالتبادرو المخلوقات قزويني الطير، عجايبالغرائب، الملل و النحل، منطقتحفه

) هـم  السـياحه بسـتان و  الروحتاريخ نگارستان، بهجهنوس در مĤخذ متأخرّتر (مانند: بودن قق
» روم«گويد كه ققنوس از پهلوان ميملاّحِ همراه گرشاسپ به جهان نامهگرشاسپهست. در 

، 160: 1317(اسـدي، » ز روم آمـد آرامـش ايـدر گرفـت    «به يكي از جزاير هند آمده است 
منابع ديگر به اين صورت آمده كه ققنوس را مربوط بـه منـاطق   ). اين اشارة كهن در 47ب

» هيجزاير خلـيج قسـطنطن  «مكان اين مرغ  شجرة الهيهاند. براي نمونه در نشين دانستهيوناني
اي بـين اسـكندريه و   ) و مقريزي هم آن را ساكن ناحيه541: 1383است (ر.ك: شهرزوري،

 ).45/ 1: ج1422وناني بودنـد (ر.ك: مقريـزي،  ه معرفّي كرده است كه اهالي آنجا ييقسطنطن
 ) و415: 1416فقيـه، الشـمسِ مشـرق اسـت (ر.ك: ابـن    در مدينـه  البلـدان مانند مرغِ ققنوس
- در مدينـه  است البلدانهمان پرندة مذكور در طوسي هم كه  المخلوقاتعجايباغينيلوسِ 

- عجايبنام عطقوس در ) و مشابه آن با 532: 1387زيد (ر.ك: طوسي،الشمسِ تركستان مي
  ). 25: 1397محدث تبريزي،(ابن» در مشرق باشد«         الدنيا

هاي ققنوس كه ترين ويژگيكي از معروفيبرآمدن بانگ خوش از سوراخهاي منقار: 
) و هم در گزارشهاي سپسين تكـرار  الطيرمنطقو  نامه، المعتبرگرشاسپهم در منابع كهن  (
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نام  اللغاتغياثآيد. در هاي منقارِ اين مرغ نواهاي دلكش برميشده اين است كه از سوراخ
   ).677: 1363نوشته شده است (ر.ك: رامپوري،» ديپك«اين سرود به هندي 

دو منبع قديمي وصف دقيقي از سوراخهاي منقار توصيف چگونگي سوراخهاي منقار: 
كـدكني  كه ترجمة آن را به قلم دكتـر شـفيعي   يبغداد المعتبراند. يكي ققنوس به دست داده

در هر سوراخ از سـوراخهاي منقـار وي برآمـدگيي هسـت كـه بـا برداشـتن آن        «آوريم مي
» بندد به هر شـكل كـه بخواهـد   گشايد و باز آن را به همان گونه فرو ميبرآمدگي آن را مي

ه.ق) كه نوشـته   742 - 736(تأليف  الفنوننفائستعليقات). ديگري  650: 1383(ر.ك: عطاّر،
او را منقاري است دراز و در او ثقبه بسيار همچو مزمار باشد و بر او غدد بسيار تيز رسـته  «

كه هرگاه خواهد كه آواز كند بعضي از ثقب منقار را با آن غدد استوار كند همچو كسي چنان
  ).327/ 1: ج1389(آملي،» كه مزمار زند

- هاي روي منقار ققنوس كه از آنها آواز بلند مـي تعداد سوراخشمار سوراخهاي منقار: 

حـدود  ) «السـياحه بسـتان (و سـپس   الطيرمنطقو در » فزون از پنجاه« نامهگرشاسپشود در 
ضـياء   نامةطوطيند. از جمله: هفت سوراخ (ااست. ساير منابع ارقام ديگري هم آورده» صد

- تحفـه ه.ق  929زار (نسخة )، هبرهان قاطعو  نامة منيريشرفنخشبي)، سيصد و شصت (
- بهجـه )، هـزار و دو ( 569: 1377) (ر.ك: لاهوري،11از قرن  مكاشفات رضويو  الغرائب
: 1391) و چهل سوراخ (طومار نقـّالي شـاهنامه،   724: 1391) (ر.ك: باستاني پاريزي،الروح
604 .(  

رغ بـه  از سوراخهاي متعدد منقـار ايـن م ـ  تعداد آوازهايِ برآمده از سوراخهاي منقار: 
از هر سـوراخ هفتـاد گونـه     نامهطوطيآيد. در برمي» صد هزار خروش« نامهگرشاسپر يتعب

در دو » هـزارآوا «شـود. تركيـب   چهل نغمه از آنها خارج مي طومار نقاّلي شاهنامهآواز و در 
  ناظر بر اين ويژگي ققنوس است. نامة منيريشرفو  فرهنگنامة زفان گويا

بـه بعـد در    الطيـر منطـق موضوعي كـه از  آواهاي منقار او:  رسيدن به علم موسيقي از
شود اين است كه دانش موسيقي با توجه به نواهـاي  برخي از متون دربارة ققنوس ديده مي

آيـد شـكل گرفتـه و ابـداع شـده اسـت. در       خوشي كه از سوراخهاي منقار اين مرغ برمـي 
شـود (نيـز، ر.ك:   اخته مـي سـاز ارغنـون در روم بـر مبنـاي ايـن آوازهـا س ـ       نامهگرشاسپ
(از الـروح  بهجـه ). دربارة رابطة موسيقي با ققنوس اين افسانه هم در 541: 1383شهرزوري،

كـرد كـه   اوايل دورة صفوي) نقل شده كه افلاطون به گونة اتفّـاقي از صـحرايي عبـور مـي    
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ققنـوس  بعضي از نغمات غريبه را از نالة جانسـوز  «ققنوس در آنجا آواز بركشيده بود و او 
   5).724: 1391(به نقل از باستاني پاريزي،» استنباط كرد

اشاره شده كه مردمـان بـراي    المعتبردر شنيدن بانگ منقار او:  يكمين كردن مردم برا
: 1373كردنـد (ر.ك: بغـدادي،  ز سوراخهاي منقار ققنوس كمين مـي يانگشنيدن آهنگهاي دل

  ).267/ 2ج
از  نامهگرشاسپبه گزارش شنيدن سرود ققنوس:  هوشي و مرگ افراد باخوابي، بيبي

رونـد و گروهـي نيـز    اي از هوش ميشود عدهزيبايي نواهايي كه از منقار ققنوس شنيده مي
طومـار نقـّاليِ   افتند. اين روايت در منـابع جديـدتر (  شوند و به خنده يا گريه ميخود ميبي

مقريزي اشـاره شـده اسـت كـه      الاعتبارالمواعظ و ) هم آمده و در السياحهبستانو  شاهنامه
سـپرد (ر.ك:  توانست نواهاي ققنـوس را بشـنود زيـرا از فـرط لـذتّ جـان مـي       كسي نمي
  ).45/ 1: ج1422مقريزي،

- بسـتان تـا   الطيـر منطقو  نامهگرشاسپدر بيشترِ متون قديم و جديد (از عمر ققنوس: 
عمـر او   الـروح بهجـه و فقط در  اي هزار سال است) مدت زندگانيِ اين مرغ افسانهالسياحه

طوسـي و   المخلوقـات عجايـب فقيـه،  ابـن  البلـدانِ دويست و بيست سال نوشـته شـده. در   
  كند.اغينيلوسِ و عطقوسِ مشابه ققنوس پانصد سال زندگي مي الدنياعجايب

الطيـر،  المعتبـر، منطـق  در منـابعي ماننـد   سرايي در پايان زندگاني: آوازخواني يا نوحه
 تـاريخ نگارسـتان  و  نامـة منيـري  الفنون، فرهنگنامة زفان گويا، شرفلهيه، نفائسشجرة ا

سـرايي بـا   اشاره شده كه ققنوس هنگام رسيدن به پايان عمر خويش آوازخواني يا نوحه
  كند.نواهاي محزون را آغاز مي

زمـاني كـه ققنـوس در پايـان     گرد آمدن جانوران براي نواهايِ مشرف بـه مـوت او:   
: 1383شوند (براي نمونـه، ر.ك: عطـّار،  خواند جانوران پيرامون او جمع ميي نوا ميزندگان
ــهرزوري،2350 - 2346، ب337 ــي،541: 1383؛ ش ــالي  328/ 3: ج1389؛ آمل ــار نقّ ؛ طوم

خـورد (ر.ك:  گيرد و مـي ) و ققنوس از آن ميان تعدادي از مرغان را مي750: 1391شاهنامه،
  ).1536/ 3: ج1361تبريزي،

شـايد مشـهورترين و   جمع كردن ققنـوس و آتـش افـروختن و خودسـوزي:     هيزم 
ترين ويژگي ققنوس در منابع مختلف فارسي و عربي اين باشد كـه او در زمـان فـرا    عجيب

افروزد مي - بنابر رواياتي با بر هم زدن بالهايش - آورد و آنها رارسيدن مرگش هيزم گرد مي
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كه در ادامه اشاره خواهيم كرد از خاكستر او ققنوسي افكند و چنانو خود را در آتشِ آن مي
شود. خودسوزي ققنوس در هر دو دسته از منابعي كه اين مرغ را با ذكر نام يا ديگر زاده مي

 ،البلـدان  شـود يعنـي هـم در آثـاري نظيـر     انـد ديـده مـي   بدون آوردن نامش توصيف كرده
الطيـر،  المعتبـر، منطـق  هفـتم و هـم در   اي از قـرن  نامهو عجايب نامه، نوادرالتبادرگرشاسپ

  و برخي فرهنگهاي قديم و جديد. الفنوننفائس
- عجايـب فقيـه و  ابـن  البلـدان  تا جايي كه نگارنده بررسـي كـرده در چهـارده منبـع و     

طوسي كه اغينيلوس را وصف كرده نحوة سوختن ققنوس تقريباً مشابه است و  المخلوقات
كه نوشته پس از  الغرائبتحفهفقط در دو متن اختلافها/ گزارشهاي متفاوتي هست. يكي در 

كنند يگذاري، اين دو پرنده هيزم جمع مگيري نر و مادة اين مرغ و رسيدنِ هنگام تخمجفت
اي بجهد و هيزمها را آتش بزند و نر از سايش منقارهايشان جرقهّ سايند تاو منقار بر هم مي

 الملـل و النحـل  ). در 200و 199: 1391و ماده با هم در آن بسوزند (ر.ك: الحاسب طبـري، 
نشـيند و در آنجـا   آيد و بر درخت مشخصّي مـي شهرستاني هم ققنوس در زماني معين مي

كنـد و او را  خارد و اين، جرقهّ ايجاد  مـي گذارد. سپس منقار و چنگال خود را ميتخم مي
ك نكتـة متفـاوت هـم در گـزارش     ي). 436و 435/ 1: ج1358سوزاند (ر.ك: شهرستاني،مي

طيـور آن  «هست كه اشاره كرده كه موقع خودسوزي ققنوس به جاي اين مـرغ   الروحبهجه
ن ققـنس  حوالي به قدرت پروردگار خاشاك جهت او آورده تلي بزرگ سـازند و بعـد از آ  

). اينكـه  724: 1391(به نقل از باستاني پاريزي،» پرواز كرده بر سر آن خرمن خاشاك نشيند
اند را براي ققنوس به كار برده» زنآتش«و » آذرافروز«، »افروزآتش«بات يبعضي فرهنگها ترك

  برگرفته از اين ويژگي اوست. 
ن گرد آوردن هيـزم و  در بعضي مĤخذ بيفاصلة زمانيِ گردآوري هيزم تا خودسوزي: 

دهـد. در  خودسوزي ققنوس مدتي فاصلة زماني هست و او بلافاصله اين كار را انجام نمي
كنـد  اين مرغ هفت روز مانده به مرگ و خودسـوزي هيـزم فـراهم مـي     المواعظ و الاعتبار
ققنوس در  الغرائبتحفهه.ق)  929نويس مورخِ (). در دست45/ 1: ج1422(ر.ك: مقريزي،

- خواند و چون سال به سر مـي كند و آواز ميسال پاياني زندگاني خود هيزم جمع مييك 

ايـن كـار در ده   الروح بهجه). در 20: 1391سوزاند (ر.ك: الحاسب طبري،رسد خود را   مي
- بسـتان ) و در 724: 1391زي،يشود (ر.ك: باسـتاني پـار  روزِ پايانيِ عمرِ اين مرغ انجام مي

  ).473: 1315ز مرگ او (ر.ك: شيرواني،سه روز پيش ا السياحه
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همة منابعي كه به موضوع خودسوزي ققنوس اشاره زادن ققنوسي ديگر از خاكستر او: 
ماندة او جوجه اند كه پس از سوختن اين پرنده از خاكستر باقياند اين را هم     آوردهكرده

به وجود آمدن ققنوسي  يشود. روايت معروف در اين باره همين (يعنققنوسي ديگر زاده مي
ديگر از خاكستر سوختة او) است ولي گاهي در گزارشهاي بعضي متون جزئيـات ديگـر و   

شود. از جمله اينكه پس از سوختن و خاكستر متفاوتي نسبت به اين روايت اصلي ديده مي
آيـد و آن كرمهـا بـه    بارد و از آن كرمهايي پديـد مـي  شدن ققنوس، باران بر خاكستر او مي

؛ 200: 1391شـوند (بـراي ايـن روايـت، ر.ك: الحاسـب طبـري،      قنوسي ديگر تبديل مـي ق
- شـرف ). در بعضي مĤخذ مانند 108: 1388؛ براتي،211تا: ؛ دنسيري، بي533: 1387طوسي،

: 1414(ر.ك: غفـّاري كاشـاني،   تـاريخ نگارسـتان  ، الغرائبتحفهه.ق  929، نسخة نامة منيري
از خاكستر او تخمي پديدار مي شـود و   الروحبهجهه.ق و  1135مورخِ  طومار نقاّليِ)، 194

  آيد.جوجه ققنوس از آن تخم بيرون مي
شهرستاني است كه پـس از خودسـوزيِ    الملل و النحلاشارة تازة ديگر در اين باب در 

آيد و آن روغن (به جاي خاكستر يا تخـمِ سـاير   اين مرغ از سوختة او روغني به وجود مي
). 436و 435/ 2: ج1358شود (ر.ك: شهرستاني،از يك سال ققنوسِ جديد ميگزارشها) بعد 

شود و مرغان هم در زير خاكستر ققنوس رطوبات دهني جمع    مي الفنوننفائسبه روايت 
/ 3: ج1389كنند تا بچه ققنـوس پديـد آيـد (ر.ك: آملـي،    ديگر به نوبت از آن محافظت مي

ة ). گزارش 328 ملاً ديگرسـان اسـت و در آن اصـلاً سـخني از     شـهرزوري كـا   شجرة الهيـ
- خودسوزي و باززايي اين مرغ نيست بلكه چون جوجه ققنوس پر و بال خود را به او مـي 

- كشد اما بعد از اين كار نر و ماده سه روز مـي اش را ميشود و جوجهزند او خشمگين مي

از آن بر جوجـة مـرده    خراشد و قطره خونيگريند تا اينكه ققنوس ماده پيشاني خود را مي
  ).542و 541: 1383شود (ر.ك: شهرزوري،ريزد و جوجه دوباره زنده ميمي

نامـه،  گرشاسـپ كي از خصوصيات ققنوس كه هـم در مĤخـذ كهـن (   ينداشتن جفت: 
 برهان قاطع، نگارستان عجائب و غرائب) و هم در منابعِ جديدتر (الطيرمنطقو  الغرائبتحفه

  د بار تكرار شده اين است كه اين مرغ جفت ندارد.) چنالسياحهبستان و
و  الغرائـب المعتبر، تحفـه در كنار ويژگي مذكور (نداشتن جفت) در نداشتن نر و ماده: 

  طوسي اين نكته هم آمده كه ققنوس نر و ماده ندارد. المخلوقاتعجايب
دربـارة   هـم   الـدنيا عجايـب در فقيه ماده نـدارد.  ابن البلدانِمرغِ مذكور در نداشتن ماده: 

  ).25: 1397محدث تبريزي،(ابن» جمله نر باشند و ماده نبود«عطقوس نوشته شده كه 
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(بدرالدين » خون ندارد«تصريح شده كه ققنوس  فرهنگنامة زفان گويادر نداشتنِ خون: 
  اي منفرد و منحصر به همين فرهنگ است.) كه ظاهراً اشاره399: 1381ابراهيم،

طوسـي داراي   المخلوقـات عجايباغينيلوسِ همسان ققنوس در س: رنگ و بوي ققنو
ققنوس منقوش و داراي رنگهاي آراسته (ر.ك: قصة  قصة مهر و ماه است. در» بوي خوش«

رنگ توصيف شده است. دربارة رنگ اين نيز خوش برهان قاطع) و در 51: 1389مهر و ماه،
كه چيزها ي است در غايت سفيدي چنانمرغ«گوياست كه نوشته  الفنوننفائسمرغ توضيح 

گونه كه پيشتر گذشت احتمالاً ). همان337/ 3: ج1389(آملي،» را در سفيدي بدو تشبيه كنند
  براي ققنوس در شماري از منابع قديم با سفيد رنگي او مرتبط است.» بيضاني«و » بيضايي«

وصـف شـده و در   » به بالاي اسـپي بـه برگسـتوان   «ققنوس  نامهگرشاسپدر تنومندي: 
بخـش و ققنـوس در آن محـتملاً از    ه.ق كه گفتيم روايت جهـان  1135كتابت  طومار نقاّليِ
: 1391(طومار نقـّالي شـاهنامه،  » به طريق اسب«اقتباس شده، اين مرغ با تعبير  نامهگرشاسپ

 پيكريِ اين مـرغ دهندة تنومندي و بزرگ) معرفّي شده است. اشارات اين دو منبع نشان750
هاي او همچون داشتن سوراخهاي فراوان (تـا  اي است و با توجه به بعضي از ويژگيافسانه

ا در    اي عظيمرسد كه ققنوس بايد پرندههزار سوراخ) بر منقارش به نظر مي الجثـّه باشـد امـ
اند چنين نيست و تصوير ققنوس در هايي كه برخي قدما و متأخرّان از اين مرغ كشيدهنگاره

ه.ق) شبيه قمُري و كبك (براي ديدنِ  856قزويني (كتابت المخلوقات عجايبنسخ يكي از 
) و در چاپ سـنگيِ همـان كتـاب كـه ميـرزا      639: 1390اين تصوير، ر.ك: كموني قزويني،

لـك اسـت (ر.ك:   ه.ق) مصور كرده هماننـد بوتيمـار و لـك    1264عليقلي خويي در سال (
هـاي او  ن نسخ يا شناخت كاملي از ققنـوس و ويژگـي  ). گويا نگارگرانِ اي68: 1393ترابي،
اي او، اند و يا برخلاف سيمرغِ اساطيري اين مرغ را با همة اوصاف شگفت و افسـانه نداشته

  اند.پنداشتههمسان پرندگانِ معموليِ ديگر مي
خوار معرفّي شـده  ه.ق) ققنوس مرغي آتش 795( بحرالفضائلدر فرهنگ خواري: آتش

) كه احتمالاً به دليلِ درآميخـتنِ او بـا سـمندر    422: 1394اي بكري بلخي،انه(ر.ك: بدر خز
  سوخت.است كه به اعتقاد قدما در آتش نمي
بغدادي اين نكته آمده كه در هر عصر فقـط   المعتبردر بودنِ يك ققنوس در هر زمان: 

س بـا  ) و به عبارت ديگر دو ققنـو 266/ 2: ج1373يك ققنوس وجود دارد (ر.ك: بغدادي،
  زيند.هم در يك زمان نمي
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ه.ق) چـون   843( المواعظ و الاعتبـار بر اساس كتاب سببِ از بين رفتن نسل ققنوس: 
روند و نسلِ اين هايش از بين ميشود او و جوجهشبانه آب دريا در آشيانة ققنوس وارد مي

حـدود  ). ايـن نكتـه هـم در    45/ 1: ج1422شود (ر.ك: مقريزي،اي منقرض ميمرغ افسانه
  هاي نگارنده، يگانه و منحصر به همين منبع است.بررسي

ها و مسائلِ مربوط به ققنوس كه از متونِ گذشتگان استخراج و نقل براي تكميل ويژگي
كـه  شد بايد به موضوع ريشه و منشأ زبانيِ آن در ديدگاههاي معاصران نيز پرداخت. چنـان 

انـد. ايـن   اي يوناني به شمار آوردهرا كلمه» وسققن«و » ققنس«ديديم منابع پيشين غالباً لفظ 
پژوهان امروزي نيـز آن را صـورتي از   نظر به احتمال فراوان درست است و محققّان و واژه

و  cycnusدانسـته و بـا   » جـانور سـفيد  «و در اصل به معنـاي  » قو«به معناي  kύkvosيونانيِ 
Cygnus  2064/ 3: ج1393دوسـت، حسـن انـد (ر.ك:  مقايسـه كـرده  » قو«لاتيني به معناي .(

دهد و ايـن بـا   معنا مي» جانور سفيد«جالب است كه وجه يونانيِ اين لغت/ نام نيز در اصل 
» سـفيد «عربـي بـه معنـاي    » بـيضِ «كه گويا از  - براي ققنوس» بيضايي«و » بيضاني«نامهاي 
در متـون  » ققنـوس «و » ققنس«كند دو شكل مشابهت دارد. قرينة مهمي كه تأييد مي - است

ونـاني اسـت ايـن اسـت كـه      ي) kύkvos  )kúknosفارسي و عربي احتمالاً صورتهاي معربِّ 
هاي معربّ از يوناني در متنهاي فارسي و عربـي  ساخت و تلفظّ اين كلمه با شماري از واژه

تشابه و سازگاري دارد لغاتي مانند: قنطورس (صورت فلكي)، قيقـاوس (صـورت فلكـي)،    
)، قراطوس (نوعي گياه)، قرسطس (مار شاخدار)، قـرينطس (عقـل)،   قاوسوس (تب محرقه

قروقس (صدف لولو)، قساموس (دارچيني)، قستوس (لادن)، قفلوس (غار/ خليج)، ققوس 
   6(تخم قريص) و دهها نمونة ديگر.

ترين مرغانِ ادب (منظوم و منثورِ ) ايران را سيمرغ (و معادلِ ترين و عجيباياگر افسانه
: عنقا) و ققنوس بدانيم بسامد كاربرد اين دو در شعر كهن فارسي (از آغاز تا پايـان  عربيِ آن

دورة قاجار) به هيچ روي مقايسه كردني نيست و برخلاف توجهات بسيار شعراي مختلـف  
- به سيمرغ (و عنقا) و موضوعات گوناگونِ مرتبط با آن، اشاره به نام ققنس/ ققنوس انگشت

كه در اشارات بعضي مĤخذ ن مسأله اين باشد كه ققنوس چنانيدليلِ ا شمار است. شايد يك
 - ايِ روايـات حماسـي  ديديم و در ادامة مقاله هم بحث خـواهيم كـرد از جـانوران افسـانه    
و منابع پهلـوي   شاهنامهاساطيري ايران نيست و همچون سيمرغ خاستگاههاي اصيلي مانند 

ذكر نام آن يـا  ارِ اين، منابعِ قديميِ معرفّيِ اين مرغ بيو اوستايي در متون ايراني ندارد. در كن
شده و پرمراجعـه نبـوده   از آثارِ چندان شناخته الطيرمنطقاشاره به آن با آوردن نامش جز از 
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است و ملاحظه شد كه نخستين شواهد استعمال واژه/ نام ققنوس نيز در متـونِ غيـرِ ادبـيِ    
  عربي است.

معاصران دربارة ققنوس، بيتي به نام ناصر خسرو آمده كه در آن نام هاي در بعضي نوشته
  اين پرنده به كار رفته است:

و سيمرغ كه عنقاست  ققنس از كركس و از   چون من كه توانـد كـه پـرد در همـه عـالم     

ه.ق) ايـن   481تـا   462 - 439چون احتمال دارد با توجه به زمان زندگي ناصرخسـرو ( 
شاهد كاربرد نام ققنوس در شعر فارسي انگاشته شود بايد يادآوري كرد كه ترين بيت قديمي

بيت مذكور در ديوان مصححِ اين شاعر نيست و جزو ابيات منسوب به ناصرخسرو است و 
ترين اشاره به ققنـوس در شـعر   كهن 7هاي نگارندهنبايد به آن استناد كرد. در حدود بررسي

اي از خاقاني است كه ظاهراً آن را در قصيده - نامهگرشاسپغير از منظومة داستانيِ  - فارسي
ه.ق) سروده و در آن بدون ذكر نام اين مرغ و با اشاره بـه ويژگـي    587 - 556بين سالهاي (

  خودسوزي ققنوس از آن ياد كرده است:
 خويشتن را در آذر اندازد   منم آن مرغ كاذر افـروزد 

  )124: 1387(خاقاني،

 الطيـر منطقين گواه استعمال نام ققنس در شعر فارسي نيز اين بيت نخستين و مشهورتر
  است:

 موضع اين مرغ در هندوستان   طرفــه مرغــي ققــنسهســت 
  )2334، ب326: 1383(عطاّر،

) نام ايـن مـرغ در قالـب تصـوير     7و اوايل قرن  6دقايقي (اواخر قرن  الارواحراحهدر  
). مولـوي  189: 1345(دقـايقي، » مهر از اتفّاق شـهپر نهـاد   ققنس«تشبيهي به كار رفته است 

را در يكي از غزلياتش كنـار  » ققنس« الطيرمنطقه.ق) هم شايد به تأثير از بيت  672 - 604(
  عنقا آورده است:

چـو عنقـايي بـه وقـت مـرگ       ققنسوگر    اگر شاهي و گر ميري اگر برنا و گر پيري
  )1146/ 2: ج1384(مولوي،

كه بـه گـويش گيلكـي يـا      –در ديوان شرفشاه دولابي (سدة هفتم و اوايل قرن هشتم) 
) 19: 1386به كار رفته (به نقل از صادقي،» كاكنوس«ققنوس به شكل  - احتمالاً طالشي است
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ك تفاوت جزئي مشابه صورت/ تلفظّ يونانيِ اين لغت است كه قبلاً اشاره كرديم. از يكه با 
ه.ق) و  837 - 757دو شاهد به ترتيب در غزلياتي از شاه قاسم انـوار (  9و 8سرايندگان قرن 

بـه صـورت   » ققنس«ه.ق) وجود دارد كه در نمونة دوم  866 - 784قصيدة آذري اسفرايني (
را با جقبق عقعق  ققنوسنغمة   زند آن جاهل لاغرشكارلاف عرفان مي  استعاري آمده:

  )181: 1393چه كار؟ (قاسم اندار،
 به برّ و بحر پراكنـده گشـت خاكسـتر      فلك از آتش وداع بسوخت ققنسچو 

  )42: 1389(آذري اسفرايني،

ذكر نام ققنس/ ققنوس در اشعار قرن نهم به بعد بيش از پيش اسـت. قـوام فـاروقي در    
  ه.ق) بيتي از خود را به گواه نام اين مرغ نقل كرده: 878(   نامة منيريشرف

 ققنسيبوالبشر چون آدمي و جانور چون    داني آفريداز كفي خاك و ز خاكستر تو 
  )803/ 2: ج1385(قوام فاروقي،

ه.ق به بعد) سه شاهد از شعراي سدة نهم آورده  1008(تأليف  الفرسمجمعسروري در 
  است: 

 بسوزد زار زار آخر به افسوس   ققنوساگر ماند هزاران سـال  
  )1006/ 3: ج1341(لطيفي، ر.ك: سروري،

 بـال قمري غبرا شده طـاووس    مـال ققنوسهدهد ديمه شده 
  جا)(كاتبي، همان

ــام او    هست مرغي قوي غريب و نفـيس   ققنــيسدر جهــان هســت ن
  (آذري، همان)

» ققـنس «) در نامة منظوم مهرِ مشرقي به ماه مغربي به 9(احتمالاً قرن  قصة مهر و ماهدر 
  اشاره شده است:

 آوازعندليبم شد هم ققنسچو    او رازچو گفتم از گل خندان 
  )105: 1389(قصة مهر و ماه، 

كه سرودة يكي از ناظمانِ متخلصّ به عطاّر و از آثار قرن نهم يا  جوهرالذاتدر منظومة 
  ياد شده:» ققنس«بعد از آن است دو بار از 
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 جاي او در آتـش آمـد   ققنسچو    كي را كاندر اين دريا خوش آمدي
  )102: 1371(جوهرالذات،

 ايـن زمـان در سـوي    ققنوسچو    تو را دنيـا خـوش آمـد اي بـرادر    
 هم از خود آتشي در خود فروزي   فتادســتي و هــم در وي بســوزي

  )566(همان: 

ه.ق) كه متن منثوري است به مناسـبت موضـوع،    927(تأليف  فتوحات شاهيدر كتاب 
  در چند بيت به بحر متقارب به داستان ققنوس پرداخته شده:

 كه چـون زنـدگي يابـدش اختتـام       به نام ققنسشنيدم كه مرغي است 
ــرار    شـمار كشد هيمه بر گرد خود بـي  ــر ســر هيمــه جــاي ق ــد ب  كن

ــدگر   ــر يك ــال ب ــي ب ــد آن گه ــد    زن ــر كن ــال و پ ــاهر از ب  آتشــي ظ
ــرش    در آن هيمــه افتــد شــرار از پــرش ــر س ــردن از آن ب  رود دود م

  )239: 1383(اميني هروي،

  در شعر عصر صفوي دو بار به نام اين مرغ توجه شده است:
 كه ز ناوك زند آتش به جهان   ققـنس كرده زهگيـر از آن از  

  )210: 1389(ميرزا قاسم تبريزي،
ــرده      روي تو اي گل، زبان و دلدر وصف شوق  ــوده و آن ك ــي نم ــن بلبل ــياي  ققنس

  )154: 1393(طرزي افشار،

  ه.ق) در دورة قاجار نقل شده است: 1312 - 1247اين بيت هم از نير تبريزي (
 كز آتش خود سوخت جـان مـن   ققنسمآن    گـداز شـد آب اسـتخوان مـن    از تاب جـان 

  )691: 1375(به نقل از وهابي،

هجده نمونه مجموع اشاراتي است كه نگارنده توانسته در ادب كهنِ فارسي دربـارة  اين 
شود در اين شواهد از خصوصيات ايـن  كه ملاحظه ميهاي ققنوس بيابد. چناننام و ويژگي
افـروزي  اي به اقامت او در هندوستان، داشتن آواي خوش، عمر هزار ساله، آتشمرغ افسانه

قنوس ديگر از خاكستر آن توجه شده است. ديگر اينكه به لحـاظ  و خودسوزي و باززايي ق
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بار) دارد و يك بار هـم   4» (ققنوس«بار) نسبت به  11كاربرد بيشتري (» ققنس«لفظي وجه 
شود. دربارة دو كـاربرد  (محتملاً به ضرورت قافيه) ديده مي» ققنيس«به صورت تغيير يافتة 

و بيتـي از آذري اسـفرايني    الارواحراحـه استعاره در تصويريِ نام اين مرغ در قالب تشبيه و 
اين نمونه را هم بايد افزود كه در يكي از گزارشهاي كرديِ داستان هفت خان رستم، آتشي 

آتـش جـان   «گيـرد بـه   كه پس از كشته شدن زن جادو به دست تهمتن همه جا را فـرا مـي  
- (ر.ك: لطفـي » كشـيد يآتش همانند آتش جان ققنوس زبانه م ـ«تشبيه شده است » ققنوس

  ).165: 1388نيا،
هـا،  در ادب معاصر فارسي به سبب آشناييِ بيشتر بـا ققنـوس از طريـق برخـي نوشـته     

- هاي تمثيل ققنـوس در آن و تـازگيِ مضـمون   و بازخواني الطيرمنطقتدريس و تحقيقِ      

در شـعر   اشـارگي بـه آن  هاي اين مرغ بـه دليـلِ كـم   پردازي و تصويرسازي با نام و ويژگي
  گذشته، ققنوس و خصوصيات آن بسيار مورد توجه شعرا و نويسندگان قرار گرفته است. 

هاي كـاربرد ايـن نـام/ لغـت در شـعر معاصـر در       كي از اولين نمونهينخستين نمونه يا 
  هاي نيما يوشيج است: سروده

  خوان، آوازة جهانقنوس، مرغ خوشق
  آواره مانده از وزش بادهاي سرد

  شاخ خيزرانبر 
  بنشسته است فرد

  ). 351: 1385(به نقل از محمدي،

ترين شاهد كدكني) معروفاي ديگر از م. سرشك (دكتر شفيعياين شعر به همراه نمونه
  اشاره به ققنوس در روزگار معاصر است: 

  زند خود راكه آن ققنوس آتش مي در آنجايي
  پس از آنجا

  افشان كندكجا ققنوس بال
  گر؟آتشي دي رد

  خوشا مرگي دگر
  با آرزوي زايشي ديگر 

  ).246: 1385كدكني،(شفيعي
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     ديگر از اشـعار سـنتّي، نيمـايي و سـپيد غير از اين دو مورد نگارنده سي و هفت شاهد
كسوت تا گويندگان جوان) براي كـاربرد نـام ققنـوس يادداشـت     معاصران (از شاعران پيش

نيازي به گفتن نيسـت كـه بـا جسـتجوهاي      8آورد.كرده است كه در اينجا چند نمونه را مي
بيشتر در شعر معاصر بر شمار شواهد ققنوس چندين برابرِ آنچه نگارنده يافته افزوده خواهد 

  شد:
  ها... آي شيرازي

  آيد سوي شمازخمي دارد مي ققنس
  ناز پنهان را از خاكستر بيرون بكشيد 

  )1845/ 2: ج1390(آتشي،
  بود زيستن در خون ما آميزه

  نيستي را روح ما هرگز نديد
  گر سوخت از خاكسترش ققنسي
  پر شورتر آمد پديد ققنسي 

  ).490: 1384(بهبهاني،
  سال را ققنسحريم شفق 

  ز نو زاد در خرمن شامگاه 
  )664: 1382(نادرپور،

  پير چون قفسي نغمه و نوا ققنوس
  تنگ و پر ملالدل
  برند لالوش آن چنان كه گمان ميخام

  كندميپرواز 
  ).732: 1386(كسرايي،

  
 نيمايم ققنوسانكه من هم در غزل از جوجه   كشد سر، آتش از خاكستر شـعرم دوباره مي

  )282: 1389(منزوي،
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 پرافشاني خاكستر مـا بـاش   ققنوس   دلان سـوختگانيم در آتش اين خـام 
  )73: 1394(شفيعي كدكني،

  )424: 1390(بهمني،

روايت خودسـوزي و بـاززاييِ ايـن    » مرگ ققنس«لطيف ناظمي، شاعر افغاني، در شعر 
افروزنـد  سايند و آتش ميمرغ را به نظم كشيده و در اين اشاره كه نر و ماده منقار به هم مي

  نظر داشته است: الغرائبتحفهظاهراً به گزارش 
  شب مرگ از آشيانش برآيد    سر آيد ققنسشنيدم كه چون عمر 

  اش خوشتر آيددم واپسين نغمه    فراهم كند هيزم و نغمه خواند
  بدان سان كه از سودنش اخگر آيد    به منقار مادينه منقار سايد

  كز اخگر يكي شعله آذر آيد    پر و بال بر هم زند سوي هيزم
  كه بر جاي يك مشت خاكستر آيد    بسوزد پر و بال و تن را در آتش
  اش ققنس ديگر آيدوزان بيضه    ز خاكسترش بيضه گردد نمودار

  مرا قصة مرگ وي باور آيد    تو افسانه خوان اين حكايت وليكن
  )227: 1390(ناظمي،

شـاملو)، قطعـات    ققنـوس در بـارانِ  گذاري مجموعه اشعار (مثلاً اين نام/ واژه براي نام
از شاپور بنياد) و آثار منثور هم استفاده شـده اسـت   » يك مرثيه براي ققنوس«شعري (مانند 

هـاي  در محدودة بررسي - ). در شعر معاصر64: 1377هايي، ر.ك: شباني،(براي ديدن نمونه
افروزي و خودسوزي ققنوس، بال و پر زدن براي آتش يِخوانبه سه ويژگيِ خوش - نگارنده

» ققنوس«زايش جوجه از خاكستر آن توجه شده و برخلاف شعرِ گذشته، بسامد استعمالِ  و
  است.» ققنس«ترِ بيشتر از صورت كهن

براي تكميل و جامعيت بحث از ققنوس لازم است به دو موضـوع ديگـر در ايـن بـاره     
رغ در بعضي منـابع  شده با اين مانگاشتهكييپرداخته شود. يكي جانورانِ مشابه و درآميخته/ 

 455علايي (تـأليف   نامةنزهت) در روايات و ادبيات غربي. در Phoenixو ديگر، فونيكس (
سخن رفته كـه از جهـاتي شـبيه ققنـوس     » رانسيس«و » ارس«ه.ق) از دو موجود با نامهاي 

ــد   ــو زاده ش ــش ت ــوسدر آت ــن  ققن ــعر م  ش
 جان اي دوستبهاين چنين آتش سردي مكن با
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ارس جانوري است يك سرو دارد چهل و دو سوراخ اندر او و چـون بـاد انـدر او    «هستند 
شـنوند... و  گر جانوران بنزديـك وي شـوند و مـي   يكه دآوازي خوش بيرون آيد چنانافتد 

ديگر سيرانس را گويند در بيني او دوازده سوراخ است و آواز ناي و صنج و مانند اين از او 
- هوش گردد و گويند ناي از اين ساختهآيد و از خوشي آواز، صفير آن هركه بشنود بيهمي

(شـهمردان بـن   » انور مرغي باشد و منقارش بر اين جمله ممكن اسـت اند. همانا اگر اين ج
اد شده كه مانند آهوست و بر يهم  الغرائبتحفهدر » ارس«). از 126و 125: 1362الخير،ابي

رسـد  شاخش چهل و دو سوراخ دارد كه با وزش باد از آنها نـواي خـوش بـه گـوش مـي     
يك آن جانور گرد آيند و شادي كنند و كه همه جانوران بر شنودن آن آواز خوش نزدچنان«

هماننديِ » سيرانس«). از اين دو جانورِ عجيب، 523: 1391(الحاسب طبري،» پيش او بغلطند
سان ققنوس بيشتري با ققنوس دارد زيرا هم پرنده است و منقار دارد، هم بر منقارهاي او به

- هوشي شنوندگان مـي ث بيآيد و اين نواها باعسوراخهايي است و از آن آواز دلكش برمي

كه ارغنون را با توجه چنانقي ناي بر اساس اين آهنگها ساخته شده آنيشود و هم آلت موس
به » سيرانس«اند. ديگر اينكه به لحاظ آوايي نام به صداهاي سوراخهاي منقار ققنوس ساخته

  ققنوس شباهت دارد.
ويژگـيِ مشـابه بـا ققنـوس     قزويني در توصيف عنقا به يكي دو  المخلوقاتعجايبدر 

و  يگـذار كند و پس از تخماشاره شده است. مثلاً اين مرغ نيز هزار و هفتصد سال عمر مي
سـوزانند (ر.ك: كمـوني   هايش، يكي از دو عنقاي نـر يـا مـاده خـود را مـي     برآمدن جوجه

كـه   مرغي به نام قاقي را معرفّي كرده شجرة الهيه). شهرزوري در 635و 634: 1390قزويني،
كنـد تـا بميـرد    بانگ زيبايي دارد و هنگام فرا رسيدن مرگش به بهترين نوا بر خود نوحه مي

). به سببِ شباهت اين رفتار قاقي بـا ققنـوس او در توضـيح    540: 1383(ر.ك: شهرزوري،
داند ققنوس همان قاقي است يا نه و افزوده كه بعضي كتب اين دو را ققنوس نوشته كه نمي

ه.ق) در كتـاب   11).  مير محمد قزويني استرآبادي (قرن 541اند (ر.ك: همان: يكي انگاشته
او نيز مثل ققنس بر «هاي شرق نام برده و نوشته كه در بيشه» عطوس«از مرغي به نام  بحيره

و سپس بعضي خصوصـيات ققنـوس را بـه آن نسـبت داده از جملـه:      »  آتش عاشق است
آوردن دارچيني و خودسوزي، افتادن كرم در خاكستر نداشتن جفت، عمر پانصد ساله، گرد 

  مترجم).   5، زيرنويس 33: 1387او پديد آمدنِ عطوسِ ديگر (ر.ك: پيربايار،
هـاي ققنـوس   ه.ق) سمندر با ويژگـي  748(تأليف  صورالاقاليميا  هفت كشوردر كتاب 

جماعتي بر آنند كه در آنجا سمندر است... و از جملة عجايبات يكي آن«معرفّي شده است   
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كند و او را هزار سال عمر است و چون وقت مرگش باشد هيمة بسيار جمع كه او بچه نمي
سوزد. بعد از آن باران بر خاكسـتر  اندازد و خود را در آن ميكند و آتش در آن هيمه ميمي

 ـاو مي » داردبارد به امر پروردگار از آن خاكستر سمندري ديگر ظاهر شود همانا تا حقيقتي ن
). سمندر جانوري متفاوت از ققنـوس اسـت (بـراي    30: 1353(هفت كشور يا صورالاقاليم،

) و 593 - 590: 1396؛ كاظمي،572 - 565: 1370آگاهي كامل دربارة سمندر، ر.ك: شهيدي،
پيونـد دارد و  » آتـش «افتـه در متـون، ماننـد ققنـوس بـا      يچون در معتقدات قديميِ بازتاب

نادرسـت بـا   بـه  صـورالاقاليم يت آن نسوختن در آتش اسـت، در  ترين خصوصشدهشناخته
  ققنوس يكي پنداشته شده و درآميخته است. 

) در Phoenixهاي معاصران دربارة ققنوس اين مـرغ بـا فـونيكس (   در شماري از نوشته
ترين يا دست كـم  يكي تلقيّ شده است. ظاهراً كهن يفرهنگ و ادب اروپايي مقايسه يا حتّ

 425 - ق.م 484يـا   485( تاريخ هـرودوت ترين گزارشها دربارة فونيكس در ديمييكي از ق
ق.م) است كه در مبحث جانداران مصر از آن نام برده و نوشته كه فقط تصوير اين جانور را 
ديده است. او به نقل از اهالي هليوپوليس اشاره كرده كه ققنوس هـر پانصـد سـال پـس از     

و مرغي است شبيه عقاب. معتقد بودنـد كـه ايـن مـرغ      شودمرگ پدرش در مصر ظاهر مي
- آورد و در آنجا دفن مياي از صمغ از عربستان به معبد خورشيد ميلاشة پدرش را در لايه

ق.م) در كتـاب   17يا  18 - ق.م 43). اويد     (269و 268/ 1: ج1389كند (ر.ك: هرودوت،
نامنـد و او در پنجـاه سـالگي    مـي چنين آورده كه آشوريان اين پرنده را فونيكس  دگرديسي

ميرد و فونيكسي ديگر از پيكر او جدا/ سازد و در آنجا مياي از گياهان براي خود ميآشيانه
). از 463: 1389بـرد (ر.ك: اويـد،  شود و پيكر پدرش را به پرستشگاه خورشيد مـي زاده مي

فـونيكس را پانصـد و   م) عمر  77( تاريخ طبيعيديگر مĤخذ باستاني، پلينيِ رومي در كتاب 
). Ferber,2007: 154چهل سال نوشته و اشاره كرده كه او از عربستان به مصـر آمـده (ر.ك:   

م) خاستگاه فونيكس را سرزمين هند دانسته و اين نكتـه   245 - 170فليوستراتوسِ يوناني (
). ibid كنـد (ر.ك: سرايي مـي اش بر خود نوحهرا افزوده كه اين مرغ در پايان عمر در آشيانه

سـالة فـونيكس و در آتـش     1461تاكتيكوس هم از باور مردمِ بعضي شهرها دربـارة عمـرِ   
  ). ibidانداختنِ اين پرنده لاشة پدرش را در معبد خورشيد سخن گفته است (ر.ك: 

گويا نخستين بار از سدة چهارم ميلادي به بعـد و در اشـعار كسـاني ماننـد كلوديـان و      
ه شـده اسـت (ر.ك:       لاكتانتيوس به مضمونِ خو دسوزي فـونيكس در آتـش اشـاره و توجـ

). فونيكس كه سابقة ذكرِ حداقل دو هزار و پانصد سـاله در منـابع غربـي    529: 1387وارنر،
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      ات دارد از ديرباز مورد توجه شعرا و نويسندگانِ جهـان قـرار گرفتـه و در فرهنـگ و ادبيـ
وعي يافته است كـه موضـوعِ بحـث ايـن     كشورهاي مختلف، مفاهيم و دلالتهايِ نمادينِ متن

هاي مربوط به آن فقط بـه  و براي نشان دادن چگونگي گسترش و تنوع افسانه 9مقاله نيست
اي اي يا پرنـده روايتهاي تركي، اين مرغ افسانه يشود كه ظاهراً در بعضاين نمونه اشاره مي

 206: 1386(ر.ك: دلاشـو،  شـود سوزاند و باز زنده ميهمسانِ آن چهل و نه بار خود را مي
  ). 207و

اولين وجه تشابهي كه مورد توجه برخي محققّان واقع » ققنوس و فونيكس«در موضوعِ 
گونـه كـه دكتـر    كـرد كـه همـان    شده نام اين دو مرغ است. در همين جا بايد خاطر نشـان 

ققنس/ ققنـوس   شناسي ميان دو واژةاند احتمالاً به لحاظ       ريشهكدكني هم نوشته شفيعي
ا همـان گونـه كـه       649: 1383اي وجود ندارد (ر.ك: عطـّار، و فونيكس رابطه تعليقـات) امـ

وناني گرفته ي phoinxهم از  Phoenixاي يوناني است لغت ققنس/ ققنوس شايد معربِّ واژه
قرمز «در معني  phoinόsمرتبط است و هم با » رنگ ارغواني«به معناي  purpleشده كه هم با 

- ). علاوه بر منشأ يونانيِ نامِ اين دو مرغ، معنـاي اصـليِ واژه  878: 1386(ر.ك: آيتو،» خوني

و » قرمـز ارغـواني  «بـا  » فـونيكس «پيوند دارد. » رنگ«هاي مربوط به نام آنها نيز در ريشه با 
  ».سفيد«كه ديديم با ققنس چنان

گي ايـن مرغـان و   هاي مشترك و مشابه ققنوس و فونيكس، محـلّ زنـد  از ديگر ويژگي
خاستگاه داستانيِ آنهاست. هرودوت از ظهور فـونيكس در مصـر گـزارش داده و آنتيفـان،     

گويند مي«هاي چهارم و سومِ پيش از ميلاد،  در شعري سروده كه سرايِ يونانيِ سدهكمدي
). هليوپليس/ پوليس در 61: 1386(به نقل از آثنايس،» شودفونيكس در هليوپليس يافت مي

). 104و يكي از شهرهاي باستاني مصر است (ر.ك: همان: » معبد خورشيد«اني به معناي يون
همين اشارات موجب شده كه بعضي از محققّانِ معاصرِ غربي اصـل اسـطورة فـونيكس را    

؛ 28؛ يادداشـت 420: بخـش يكـم/   1394مربوط به مصر بدانند (براي نمونـه، ر.ك: هايـت،  
Ferber,2007; 154را از ققنـوس دربـارة    نامـه گرشاسپطلق هم كه توصيف م). دكتر خالقي

اي اند معتقدند كه اين روايت افسـانه فونيكس دانسته و در واقع اين دو مرغ را يكي انگاشته
). در كنار اين ديدگاه مشهور و غالـب، اشـارة   440: 1372مطلق،مصري است (ر.ك: خالقي

ر و تصريح فيلوسـتراتوس بـه منشـأ    هرودوت و پليني به آمدن فونيكس از عربستان به مص
هنديِ فونيكس اين فرضيه را هم پيش نهاده كه شايد فـونيكس و افسـانة او شـرقي باشـد     

). اشارات بيشترِ منابعِ فارسي و عربي به زندگي ققنوس Jones,1995: 347(براي نمونه، ر.ك: 
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هـا  در مشـرق) بـا ايـن نوشـته     الدنياعجايبعطقوسِ و  البلدانوارِ پرندة ققنوسدر هند (و 
دربارة خاستگاه فونيكس مشابه و سنجيدني است. ضمن اينكه رومي و يوناني خوانده شدن 

ويـژه  ققنوس در معدودي از مĤخذ فارسي و عربي نيـز همسـان منشـأ غربـيِ فـونيكس بـه      
  نخستين گزارشهاي آن در آثار نويسندگان رومي و يوناني است. 

هـاي هـرودوت، اويــد و تـاكتيكوس) بــا    كهـن (نوشــته  فـونيكس در بعضـي اشــارات  
و  فقيـه ابـن البلدانِ آورد. در جا ميمرتبط است و لاشة پدرش را بدان» پرستشگاه خورشيد«

شـود و  كه به زبان رومي اعطقوس خوانـده مـي   - هم اغينيلوس يطوس المخلوقاتعجايب
» اين مدينه آفتاب پرسـتند اهل «است كه » الشمسمدينه«در شهر  - بسيار شبيه ققنوس است

). فـونيكس هـم ماننـد ققنـوس عمـري طـولاني دارد و در اسـاطير و        532: 1387(طوسي،
سـال نوشـته شـده     7000و حتـّي   1461، 1000، 500، 350باورهاي غربي سالهاي عمر او 

). از اين ميان پانصد و هزار سال با عمر ققنوس در مĤخذ Coleman. 2007: 827است (ر.ك: 
و عربي يكسان است. فونيكس در اشارة فيلوستراتوس همچـون ققنـوس در پايـان    فارسي 

كند و گويا از سدة چهارم ميلادي به بعد خودسوزي نيز به او نسـبت  يعمر بر خود زاري م
اند در هر زمان فقط يك ترين ويژگي ققنوس است. اينكه نوشتهداده شده كه مشابه معروف

بغـدادي   المعتبـر اي است كـه در  ) همان نكتهJones,1995: 347(ر.ك:  دفونيكس وجود دار
تـرين تفـاوت فـونيكس بـا ققنـوس ايـن اسـت كـه در حـدود          دربارة ققنوس آمده. مهـم 

آوازي فـونيكس و داشـتن   جستجوهاي نگارنده گويا در روايات و ادبيات غربي به خـوش 
  نشده است.  يانواهاي متعدد اشاره

  
  گيري . نتيجه3

شـده از ديگـران (اسـاطير و    گرفتهققنس در فرهنگ و ادب ايران روايتي وام افسانة ققنوس/
- هاي كهنِ يوناني و نظـرِ پذيرفتـه  داستانهاي ساير ملل) است اما اين افسانه چه بنابر نوشته

ترِ معاصران، خاستگاه مصري داشته و چه طبق منابعِ قديمِ فارسي و عربـي مربـوط بـه    شده
ها و توصيفات دقيق و متعددي كه در متـون  خت نهاييِ آن با ويژگيهند باشد، محتملاً پردا

بينيم عموماً محصولِ جغرافيـاي فرهنگـي ايـران    داستاني و غير داستانيِ فارسي و عربي مي
- گرشاسپ فقيه وابن البلدان است و راويان و مدونان ايراني كه به استناد معرفّي اين مرغ در

- (و شايد از دورة ساسانيان) با ققنوس آشنا بـوده  چهارم     و هاي سومهحداقل از سد نامه

اند كه همة آنها در گزارشهايِ غربيِ مربـوط بـه   اند، خصوصياتي را به اين پرنده نسبت داده
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شود. بررسيِ بود و نبود و چگونگيِ ذكر نام و اوصاف ايـن مـرغ   عينه ديده نميفونيكس به
كه در اين مقالـه اسـتخراج و بحـث     - ذ فارسي و عربيدر متون هندي و مقايسة آن با مĤخ

  موضوعي است كه بايد متخصصانِ زبان، ادبيات و فرهنگ هندي بدان بپردازند. - شده
  
ها نوشت پي

  مستوفي نقل كرده است در اين متن نيافت. القلوبنزهه. نگارنده مطلبي را كه هدايت از 1
مندان و جويندگان به ترتيبِ تاريخ چاپ آنها آورده . نام و مشخصات اين منابع براي آگاهي علاقه2

، 1380، سال دوم، شمارة هشتم، سال مجلةّ تابران، »اسطورة ققنوس«شود: قدمگاهي، نسرين؛ مي
، به كوشش دكتـر  ادبيات عاميانة ايران، »ايمرغان افسانه«؛ محجوب، محمدجعفر؛ 56 - 48صص

نامـة  ، »ققـنس «؛ ثروتيـان، بهـروز؛   263و 262، صص1، ج1382حسن ذوالفقاري، تهران، چشمه،
؛ حجـازي،  334 - 323، صـص 1383ش بهروز ايماني، تهـران، كتابخانـة مجلـس،   ، به كوشمعاني
، 10، شـمارة  مطالعـات عرفـاني  ، »هـاي سـيمرغ و ققنـوس   بازآفريني اسـطوره «السادات؛ بهجت
، زير نظر علي رامين، كامران فاني و محمدعلي گستردانشنامة دانش؛ 143 - 139، صص1388پاييز

؛ خـديور،  388و 387، صـص 12، ج1389گي دانش گسـتر، فرهن - سادات، تهران، موسسة علمي
نگاهي به ققنوس در ادبيات ايران با تحليـل داسـتان ققنـوس از سـليويا     «هادي و هادي حاتمي؛ 

، 1390)، پـاييز 5(پيـاپي  1، سـال دوم، شـمارة   شناسـي پژوهشهاي نقد ادبي و سـبك ، »تانردوارنر
  .36 - 30صص

توان اين واژه اي است كه به نظر نگارنده نميبه گونه المخلوقاتعجايبدر  . ساخت جملة مربوط3
به معناي نـامي بـراي آن مـرغ    » بنحس«خواند و قرائت » شوم/ منحوس«در معناي » نحسبه«را 

  كند.نيز اسم خاص بودن آن را تأييد مي البلداندر » بنجس«ضبط  نمايد.تر ميمحتمل
ن منابع ارجاع داده شده و شمارة جلـد و صـفحة مطالـبِ    . چون پيشتر به توصيفات ققنوس در اي4

  مربوط معلوم است در اينجا و برخي موارد ديگر در دنبالة مقاله از تكرارِ ارجاعات پرهيز شده.
معرفّي شده كه بر شاخش چهـل و دو سـوراخ دارد و از   » ارس«جانوري به نام  الغرائبتحفه. در 5

ري نوشته كه در كتب متعددي آمده كـه افلاطـون يكـي از    آيد. الحاسب طبآنها آواز خوش برمي
مانـد.  كند و اين شاخ نزد شاگردان او به يادگار مـي گيرد و شاخ آن را جدا مياين جانوران را مي

رسـيد (ر.ك: الحاسـب   وزيد نواهاي شاد يا غمگين از آن به گوش مـي هرگاه باد بر آن شاخ مي
- ز ميان افلاطون و سوراخهاي آهنگير اين منبع قديمي نبينيم كه د) مي124و 123: 1391طبري،

  خيزِ شاخِ موجودي مشابه ققنوس ارتباط ايجاد شده است.
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فرهنگ لغات طبي يوناني در . براي ديدن بخشي از اين لغات و معانيِ آنها، ر.ك: طاهر، غلامرضا؛ 6
  .1374، تهران، مركز نشر دانشگاهي، كتابهاي فارسي

ستجوي شواهد كاربرد ققنوس/ ققنس در متون، افزون بر منابع چـاپي از پيكـرة   . نگارنده براي ج7
افزارها نيز استفاده كرده كه نام و مشخصات آنهـا در فهرسـت   زبانيِ فرهنگستان و شماري از نرم

  مĤخذ داده شده است.
اس؛    8 ، 1387، تهـران، تكـا،  هـاي معترضـه  جملـه . براي ملاحظة ساير شـواهد، ر.ك: احمـدي، عبـ

، 1391، بهـار 35، شـمارة  نقد و بررسـي كتـاب تهـران   ، »چاره«؛ اكبري (سمن)، حسين؛ 108ص
؛ امينـي،  19، ص1387، تهران، تكـا، چـاپ دوم،  ... اين كتاب اسم ندارد؛ اكرامي، محمود؛ 77ص

، تهران، نه پنجره نه اي كاش؛ باقري، عباس؛ 317، ص1388، تهران، تكا،ايسكوت سرمهسودابه؛ 
؛ 8، ص1389، تهران، نيلوفران،هاي جنوبيعاشقانهاالله؛ ؛ بهرامي شهني، حبيب299، ص1386تكا،

؛ پورنامـداريان، تقـي؛   730و 112، صـص 1390، تهران، نگـاه، مجموعه اشعاربهمني، محمدعلي؛ 
نقد و بررسي كتاب ، »ققنوس مرگ«؛ جاوداني، اميد؛ 94، ص1382، تهران، سخن،برگرهروان بي

، به كوشـش  رستگار منصور، »پنجره«لي، كاووس؛ ؛ حسن48، ص1391تان، تابس36، شمارةتهران
هـاي  از حنجرهنيا، عبدالرضا (گردآورنده)؛ ؛ رضايي50، ص1396امير مهرابي، شيراز، نويد شيراز،

(شـعر ابوطالـب مظفـّري)؛     104، ص1374، تهران، حوزة هنري سازمان تبليغات اسلامي،شرقي
، 42، سـال ششـم، شـمارة   تجربـه ، »گردآفريـد و تهمينـه   زنـي معـادل  «سلطاني طارمي، سـعيد؛  

، تهران، فصـل پـنجم،   دختري مينياتوري بودم؛ شاهسواران احمدي، شيما؛ 214، ص1395نوروز
تهـران، فصـل    حضور تو يعني دروغ محـض، تاريخ بي؛ صباغ نو، اميد؛ 64، ص1390چاپ دوم،

، 1393، تهـران، تصـوير ايـران،   اوبا تـو بـا   ؛ صمديان، عبداالله؛ 36، ص1394پنجم، چاپ چهارم،
رضـا (گردآورنـده)؛   ؛ قـزوه، علـي  88، ص1387، تهران، تكا،شعرشب بي؛ فرجي، مهدي؛ 72ص

(اشـعار   146و 91، صـص 1376تهران، حوزة هنري سازمان تبليغات اسلامي، غزل معاصر ايران،
ان، كتـاب  ، تهـر قصة سنگ و خشـت بهروز سپيدنامه و هادي محمدزاده)؛ كاظمي، محمدكاظم؛ 

، دوازدهـم  27و 26، دورة جديـد، شـمارة   كتاب هفتة خبـر ؛ 61، ص1386نيستان، چاپ چهارم،
، تهـران، نشـر كتـاب    از آوا تـا هـوا  (شعر روزبه ماني)؛ كسرايي، سياوش؛  163، ص1393اسفند
، تهـران، خورشـيد   غزلهاي باغ ارغوانعلي (گردآورنده)؛ مرادي، شيرين؛ گل348، ص1386نادر،
(اشعار حسين اسـرافيلي، مرحـوم حسـن حسـيني و حميـد       152و 129، 33، صص1384باران،

، 1389، تهـران، فصـل پـنجم،   خورمبعد از تو من به درد خودم هم نميخصلتي)؛ محبي، مسلم؛ 
(شعر  1575، ص3، ج1393، تهران، نگاه،غزل اجتماعي معاصر؛ مطفرّي ساوجي، مهدي؛ 44ص

، 2، ج1388، تهران، اوحـدي، گويفرهنگنامة زنان پارسي علي؛عبدالحميد ضيايي)؛ مهاجر، نجف
، بـه اهتمـام حـوزة هنـري اسـتان      از نو غزل، »رجز«نژاد، اميد؛ (شعر بنفشه آزاده)؛ مهدي 16ص

  .153، ص1386تهران، تهران، سورة مهر،
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بورخس، . دربارة فونيكس در آثار شعرا و نويسندگان غربي و معانيِ نمادين آن براي نمونه، ر.ك: 9
 116، صـص 1393ترجمة مهران كندري، تهران، ميترا،فرهنگ موجودات خيالي،  خورخه لوئيس؛

طلـب و كافيـه نصـيري، تهـران،     ، ترجمـة مهـداد ايرانـي   عصـر افسـانه  ؛ بولفينچ، تـامس؛  117و
ترجمـه و تـأليف:    ها (كتاب اول: جانوران)،سمبل؛ جابز، گرترود؛ 441و 440، صص1377قطره،

فرهنـگ  ؛ سـرلو، خـوان ادواردو؛   155و 154، صـص 1370محمدرضا بقاپور، ناشر: خود مترجم،
؛ شواليه، ژان و آلن گربران؛ 605، ص1389، مترجم دكتر مهرانگيز اوحدي، تهران، دوستان،نمادها

؛ 411 - 408، صـص 4، ج1385، ترجمه و تحقبق سودابه فضايلي، تهران، جيحون،فرهنگ نمادها
، 1379لـوفر، يترجمة صالح حسـيني، تهـران، ن   رمز كل: كتاب مقدس (ادبيات)،فراي، نورتروپ؛ 

ه بهـزادي، تهـران،      فرهنـگ نمادهـاي آيينـي،   ؛ كوپر، جـي .سـي؛   198و 197صص ترجمـة رقيـ
ادبيات و سنتّهاي كلاسيك (تأثير يونان و روم بر ؛ هايت، گيلبرت؛ 299و 298، صص1392علمي،

، بخش يكم، 1394ترجمة محمد كلباسي و مهين دانشور، تهران، آگاه، چاپ دوم، ادبيات غرب)،
سـاز اسـت كـه كتـاب     . فونيكس در فرهنگ و ادبيات جهان چنان مهم و مضمون94 - 89صص

مستقليّ نيز در حدود پانصد صفحه دربارة آن تأليف شده كه در اصل رسـالة دكتـريِ مولّـف آن    
    Van Den Broek, The Myth of the Phoenix, Leiden, E.J. Brill, 1972بوده است با اين مشخصات: 

  
  نامه كتاب

  ، چاپ دوم، تهران: نگاه.مجموعه اشعار). 1390آتشي، منوچهر (
مطلق، تهران: ، برگردان و يادداشتها: دكتر جلال خالقيايرانيات در كتاب بزم فرزانگان). 1386آثنايس (

  اسلامي.المعارف بزرگ  ۃمركز داير
، تحقيق و تصحيح: دكتر محسن كياني ديوان آذري اسفرايني). 1389آذري اسفرايني، نورالدين حمزه (

  و سيد عباس رستاخيز، تهران: كتابخانة مجلس.
، بـا مقدمـه و تصـحيح ابوالحسـن     العيـون الفنون في عرايسنفائس). 1389الدين محمد (آملي، شمس

  شعراني، تهران: اسلاميه.
  حميد كاشانيان، تهران: نشر نو و معين. ة، ترجمشناسي انگليسيفرهنگ ريشه). 1386و، جان (آيت
، تحقيق از دكتـر محمـود قاسـم و تكميـل از دكتـر بتـرورث       تلخيص كتاب القياس). 1983رشد (ابن

  وهريدي، قاهره: الهيئه المصريه.
، مقدمه و تحقيق از حسـن مراغـي،   طقالبصائر النصيريه في علم المن). 1383سهلان الساوي، عمر (ابن

  تهران: شمس تبريزي.
  ، تحقيق يوسف الهادي، بيروت: عالم الكتب.البلدان). 1416فقيه (ابن
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، تصحيح و تحقيق: علـي نويـدي ملاطـي، ترجمـة مقدمـه و      الدنياعجايب). 1397محدث تبريزي (ابن
  دكتر محمود افشار و سخن.تعليقات چاپ مسكو: محسن شجاعي، تهران: بنياد موقوفات 

  ، تصحيح حبيب يغمايي، تهران: بروخيم.نامهگرشاسپ). 1317اسدي، ابونصر (
  ، چاپ سوم، تهران: علمي و فرهنگي.فهرست مقالات فارسي). 1384افشار، ايرج (

، تصحيح دكتر محمدرضا نصيري، تهران: انجمن فتوحات شاهي). 1383اميني هروي، امير صدرالدين (
  مفاخر فرهنگي. آثار و

، ويرايش دكتر رحيم عفيفي، مشـهد:  فرهنگ جهانگيري). 1351الدين حسين (انجو شيرازي، مير جمال
  دانشگاه فردوسي.

  ، چاپ دوم، تهران: سخن.فرهنگ بزرگ سخن). 1382انوري، حسن (سرپرست) (
  .الدين كزاّزي، تهران: معين، ترجمة مير جلالهاي دگرديسيافسانه). 1389د (ياو

  ، چاپ هفتم، تهران: علم.نون جو و دوغ گو). 1391باستاني پاريزي، محمدابراهيم (
 فرهنگنامة زفان گويا و جهان پويا (فرهنگ لغات فرس (پـنج بخشـي) )،  ). 1381بدرالدين ابراهيم (

  االله طالبي، تهران: پازينه.تصحيح و تحشية دكتر حبيب
، تصحيح مير هاشم بحر الفضايل في منافع الافاضل). 1394اي بكري بلخي، محمد بن قوام (بدر خزانه

  محدث، تهران: بنياد موقوفات دكتر محمود افشار.
اي نامـه ها (به همراه متن عجايـب نامهروايت، شكل و ساختار فانتزي عجايب). 1388براتي، پرويز (

  تهران: افكار. قرن هفتمي)،
  ، چاپ دوم، اصفهان: دانشگاه اصفهان.هالمعتبر في الحكم). 1373بغدادي، ابوالبركات (

  ، چاپ دوم، تهران: نگاه.مجموعة اشعار). 1384بهبهاني، سيمين (
  ، تهران: نگاه.مجموعه اشعار). 1390بهمني، محمدعلي (

  ، ترجمة دكتر جلال ستاّري، چاپ دوم، تهران: مركز.رمز پردازي آتش). 1387پيربايار، ژان (
 1437(شامل واحدهاي واژگـانيِ   نويسيِ فرهنگستان زبان و ادب فارسيپيكرة واژگاني گروه فرهنگ

  متن).
د معـين، چـاپ     برهان قاطع). 1361تبريزي، محمدحسين بن خلف ( ، به اهتمام و حواشيِ دكتـر محمـ

  چهارم، تهران: اميركبير.
  فرهنگي.، تصحيح غلامرضا طباطبايي، تهران: علمي و تاريخ الفي). 1382تتوي، ملاّ احمد (

  ، تصحيح اكبر بهداروند، تهران: سيماي دانش.فرهنگ رشيدي). 1386تتوي، ملاّ عبدالرشيد (
، تهران: المخلوقات قزويني در تصاوير چاپ سنگي ميرزا عليقي خوييعجايب). 1393ترابي، اركيده (

  چاپ و نشر نظر.
  ). تهران: اشراقيه.1371( جوهرالذات
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، وضع حواشيه: محمد باسل عيـون السـود، الطبعـه الثانيـه، بيـروت:      انالحيو). 1424جاحظ، ابوعثمان (
  دارالكتب العلميه.

، تصحيح دكتر جـلال متينـي، تهـران: كتابخانـة     الغرائبتحفه). 1391الحاسب طبري، محمد بن ايوب (
  مجلس.

 ، تهـران: فرهنگسـتان زبـان و ادب   شناختي زبـان فارسـي  فرهنگ ريشه). 1393دوست، محمد (حسن
  فارسي.

  ، تصحيح دكتر ضياءالدين سجادي، چاپ ششم، تهران: زوار.ديوان). 1378الدين (خاقاني، افضل
  .444 - 439، تهران: مركز، صصگل رنجهاي كهن، »يادداشتهاي افزوده). «1372مطلق، جلال (خالقي

  .356 - 355، شهريور، صص2، ش2، سراهنماي كتاب، »تحقيقي در ققنس). «1338داناسرشت، اكبر (
). به سرپرستي دكتر غلامحسين مصاحب، چاپ پـنجم، تهـران: شـركت    1387( المعارف فارسي ۃداير

  سهامي كتابهاي جيبي وابسته به انتشارات اميركبير.
  االله صفا، تهران: دانشگاه تهران.، به كوشش دكتر ذبيحالارواحراحه). 1345الدين محمد (دقايقي، شمس

، ترجمة دكتر جلال ستاّري، چـاپ دوم، تهـران:   هاي پريوارزبان رمزي قصه ).1386دلاشو، م. لوفلر (
  توس.

، وضع حواشيه و قدم له: احمد حسـن بسـج،   حياه الحيوان الكبري). 1424الدين محمد (دميري، كمال
  بيروت: دارالكتب العلميه.

پژوه و ايرج ش محمدتقي دانش، به كوشنوادر التبادر لتحفه البهادرتا). الدين محمد (بيدنسيري، شمس
  افشار، تهران: بنياد فرهنگ ايران.

  ، چاپ دوم از دورة جديد، تهران: دانشگاه تهران.نامهلغت). 1377دهخدا، علي اكبر (
  ، به كوشش دكتر منصور ثروت، تهران: اميركبير.اللغاتغياث). 1363الدين (رامپوري، غياث

  دكتر محمد دبيرسياقي، تهران: كتابفروشي علي اكبر علمي.، به كوشش الفرسمجمع). 1341سروري (
، به تصحيح و مقدمـة: هنـري كـربن، چـاپ دوم،     رسائل شيخ اشراق). 1375الدين (سهروردي، شهاب

  تهران: موسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي (پژوهشگاه). 
  هران: كتابخانة خيام.زير نظر محمد دبيرسياقي، ت فرهنگ آنندراج،). 1335شاد، محمدپادشاه (

، 12، سآمـوزش زبـان و ادب فارسـي   ، »ققنوس طرفه مرغي در هيبت آتـش ). «1377شباني، عزيز (
  .65 - 60، تابستان، صص47ش
  ، چاپ پنجم، تهران: سخن.اي براي صداهاآينه). 1385كدكني، محمدرضا (شفيعي
  .73ارديبهشت، ص - ن، فروردي105، شبخارا، »ققنوس). «1394كدكني، محمدرضا (شفيعي

، تصـحيح و تحقيـق   الالهيه في علوم الحقايق الربانيه ۃرسائل الشجر). 1383الدين (شهرزوري، شمس
  نجفقلي حبيبي، تهران: موسسة حكمت و فلسفة ايران.
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تحرير نو: مصـطفي   توضيح الملل (ترجمة الملل و النحل)،). 1358شهرستاني، محمد بن عبدالكريم (
بن خالقداد هاشمي عباسي، با مقدمه و تصحيح محمدرضا جلالي نائيني، چاپ دوم، تهران: شركت 

  افست (سهامي عام).
پـور، تهـران: موسسـة    ، تصحيح دكتر فرهنـگ جهـان  نامة علايينزهت). 1362شهمردان بن ابي الخير (

  مطالعات و تحقيقات فرهنگي.
بـه   نامة استاد عباس زرياب خـويي)، كي قطره باران (جشني، »سمندر). «1370شهيدي، سيد جعفر (

  .572 - 565كوشش دكتر احمد تفضلّي، تهران: نشر نو، صص
ه ). 1996شيرمحمديان، بهرام و دادجان عابدزاده ( ، هـا پيرامـون فردوسـي و قهرمانـان شـاهنامه     قصـ

  تاجيكستان: سفارت جمهوري اسلامي ايران.
  ، تهران: چاپخانة احمدي.السياحهبستان). 1315لعابدين (اشيرواني، زين
، تهران: فرهنگستان زبـان و ادب  تأثير زبان عربي بر آواهاي زبان فارسي). 1386اشرف (صادقي، علي

  شناسي.فارسي و بنياد       ايران
هـران:  كنـدي، ت ، تصحيح دكتر فاطمه مدرسي و دكتر وحيد رضـايي حمـزه  ديوان). 1393افشار (طرزي

  فرهنگستان زبان و ادب فارسي و بنياد پژوهشي شهريار.
، به اهتمام منوچهر ستوده، الموجوداتالمخلوقات و غرايبعجايب). 1387، محمد بن محمود (يطوس

  چاپ سوم، تهران: علمي و فرهنگي.
  نگار.). تصحيح سجاد آيدنلو، تهران: به1391( طومار نقاّلي شاهنامه

، به اهتمام سيد صادق گوهرين، چاپ دوم، تهران: علمي الطيرمنطق). 1374فريدالدين (شابوري، يعطاّر ن
  و فرهنگي.

- ، مقدمه، تصحيح و تعليقات دكتـر محمدرضـا شـفيعي   الطيرمنطق). 1383عطاّر نيشابوري، فريدالدين (

  كدكني، تهران: سخن.
تصحيح محمدرضا شـمس اردكـاني،   ، تحقيق و الادويهمخزن). 1390عقيلي علوي، سيد محمدحسين (

  روجا رحيمي و فاطمه فرجادمند، تهران: دانشگاه علوم پزشكي.
، تصحيح مرتضي مـدرس گيلانـي، تهـران:    تاريخ نگارستان). 1414غفاّري كاشاني، احمد بن محمود (

  كتابفروشي حافظ.
االله پژوه، قم: مكتبه آيتدانش، تحقيق و مقدمه از محمدتقي المنطقيات للفارابي). 1408فارابي، ابونصر (

  مرعشي.
  ، تصحيح دكتر حسن نصيري جامي، تهران: مولي.ديوان). 1393قاسم انوار، علي بن نصير (

  پناه، تهران: چشمه.). به كوشش محمدحسين اسلام1389( قصة مهر و ماه
كتـر حكيمـه دبيـران،    ، تصحيح دنامة منيري يا فرهنگنامة ابراهيميشرف). 1385قوام فاروقي، ابراهيم (

  تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
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، 24المعـارف اسـلامي، ج   ۃ، تهران: بنياد دايـر دانشنامة جهان اسلام، »سمندر). «1396كاظمي، مرضيه (
  .593 - 590صص

  ، تهران: نشر كتاب نادر.از آوا تا هواي آفتاب). 1386كسرايي، سياوش (
، برگردان به فارسي الموجوداتالمخلوقات و غرائبعجائب). 1390محمد ( كموني قزويني، زكريا بن

  از مترجمي ناشناخته، به كوشش يوسف بيگ باباپور و مسعود غلاميه، قم: مجمع ذخائر اسلامي.
  ، به كوشش كوروش منصوري، تهران: روزنه.مكاشفات رضوي). 1377لاهوري، محمدرضا (

  ، تهران: سميرا.اي قوم كردهحماسه). 1388نيا، حيدر (لطفي
  ، چاپ دوم، تهران: ميترا.فرهنگ تلميحات شعر معاصر). 1385محمدي، محمدحسين (

  ، بيروت: دارالفكر.تاج العروس من جواهر القاموس). 1414مرتضي الزبيدي، محمد بن محمد (
  ، چاپ هفتم، تهران: اميركبير.فرهنگ فارسي). 1371معين، محمد (
، مصحح سيد ايمن فواد، ذكر الخطط و الآثار يالمواعظ و الاعتبار ف). 1422بن علي ( مقريزي، احمد

  لندن: موسسة الفرقان للتراث الاسلامي.
، تصحيح و تحشية سعيد حميديان، تهران: مركز نشـر  فرهنگ جعفري). 1362مقيم تويسركاني، محمد (

  دانشگاهي.
  ، تهران: نگاه.، چاپ دوممجموعه اشعار). 1389منزوي، حسين (
الزمـان فروزانفـر، چـاپ دوم،    ، تصحيح استاد بـديع كليات شمس تبريزي). 1384الدين (مولوي، جلال

  تهران: ثالث.
، تصحيح دكتر عبداالله واثق عباسي و سهيلا مرادقلي، ديوان غزليات). 1389ميرزا قاسم تبريزي (زاهد) (

  نشر مرنديز. زاهدان: دانشگاه سيستان و بلوچشستان با همكاري
  ، چاپ دوم، تهران: نگاه.مجموعة اشعار). 1382نادرپور، نادر (

  .227دي، ص - ، آذر84، شبخارا، »مرگ ققنس). «1390ناظمي، لطيف (
  قم: مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي. كتاب)، 276افزار تاريخ ايران اسلامي (متن نرم
  ز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي.قم: مرك كتاب)، 283(متن  2افزار تراث نرم
  قم: مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي. كتاب)، 414(متن  2افزار جغرافياي جهان اسلام نرم
 اثـر نظـم و نثـر ادبـي)     236(بزرگترين كتابخانة الكترونيك شعر و ادب فارسي،  4افزار درج نرم

  )، تهران: موسسة فرهنگي مهر ارقام ايرانيان.1390(
  قم: مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي. )،805(متن كتاب  3افزار عرفان نرم
  قم: مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي. كتاب)، 40(متن  2افزار قاموس النور نرم
  قم: مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي. كتاب)، 935افزار كتابخانة جامع طب (متن نرم
  قم: مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي. كتاب)، 210حكمت اسلامي (متن افزار كتابخانة نرم
  قم: مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي. كتاب)، 83(متن  2افزار نورالسيره نرم
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  ، قم: نشر البلاغه.شرح الاشارات و التنبيهات مع المحاكمات). 1375نصيرالدين طوسي (
  ، تهران: كتابخانة خيام.فرهنگ نفيسي). 1355الاطبا)، علي اكبر (نفيسي (ناظم

  ). با مقدمة استاد محيط طباطبايي، تهران: كتابفروشي ادبيه.1341( نگارستان عجائب و غرائب
پور، چـاپ دوم، تهـران:   ، برگردان دكتر ابوالقاسم اسماعيلدانشنامة اساطير جهان). 1387وارنر، ركس (
  اسطوره.

، به سرپرسـتي حسـن انوشـه، تهـران: موسسـة      دانشنامة ادب فارسي، »وسققن). «1375وهابي، نسيم (
  .692و 691(آسياي ميانه)، صص 1و انتشاراتي دانشنامه، ج يفرهنگ

ات غـرب)،  ). 1394هايت، گيلبرت ( ترجمـة   ادبيات و سنتّهاي كلاسيك (تأثير يونان و روم بر ادبيـ
  .محمد كلباسي و مهين دانشور، چاپ دوم، تهران: آگاه

، گردآورنده: جهانگير هدايت، چاپ ششم، تهـران:  فرهنگ عاميانة مردم ايران). 1385هدايت، صادق (
  چشمه.
  فر، تهران: اساطير.، ترجمة مرتضي ثاقبتاريخ هرودوت). 1389هرودوت (

  ). تصحيح و تحشية منوچهر ستوده، تهران: بنياد فرهنگ ايران.1353( هفت كشور يا صورالاقاليم
، تهـران: موسبسـة   فرهنگ اساطير و اشارات داستاني در ادبيات فارسي). 1369احقيّ، محمدجعفر (ي

  مطالعات و تحقيقات فرهنگي.
  ، تهران: فرهنگ معاصر.ها در ادبيات فارسيوارهفرهنگ اساطير و داستان). 1386احقيّ، محمدجعفر (ي

  
Coleman, J.A (2007). The Dictionary of Mythology, London: Arcturs  

Ferber, Michael (2007). A Dictionary of Literary Symbols, second edition, United Kingdom: 
Cambridge University Press 

Jones, Alison (1995). Larousse Dictionary of World Folklore, Britian: Larousse plc. 
  


